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چــاپ شــده اســت.
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با سلام و درود فراوان خدمت خوانندگان عزیز این نسخه 
از پویش. همانطور که مستحضرید،  این نسخه ویژه نامه 
ی نوروز ۹۶ خواهد بود. نکته ای قابل تامل است و من در 
حین جمع آوری مطلب به آن برخوردم و متاسفانه کمی 
ما  از  خیلی  افکار  گرفتگی  و  تیرگی  شدم،  خاطر  آزرده 
و  هستیم  بهار  فصل  نزدیک  اینکه  با  بود.  دانشجویان 
اینکه می بینیم  از  فراگرفته  را  و شادابی طبیعت  طراوت 
دوستان و اطرافیان عزیزمان ، به دلایلی که ممکن است به 
راحتی و با کمی همت برطرف  شوند، مغموم و یا ناامید 
هستند، به فکر واداشته می شویم، که چطور اینطور شد؟ 
برای مقابله با این مسئله و یا بهبودی اوضاع، راه حل های 
شما عزیزان را جویا هستیم تا بتوانیم در شماره ی بعدی 

پویش، از پویایی و پویندگی ، دفاع کنیم . 
همچنین توجه شما را به بخش های اضافه شده به مجله 
-بازی و معما، اجتماعی- جلب می کنم. در بخش بازی و 
معما هر شماره تعدادی معما و مسائل هیجان انگیز )!!(  
در اختیار شما دوستان قرار خواهد گرفت که تا شماره ی 
بعدی فرصت پاسخگویی به این سوالات را خواهید داشت 
و به کسانی که پاسخ صحیح به سوالات می دهند جوایز 
نفیس)!!( تعلق خواهد گرفت. پس صفحات آخر پویش را 

از دست ندهید.
در آخر امیدوارم سال 96 سالی بسیار خوش یمن و پر از 

موفقیت و کامروایی باشد. نوروزتان پیروز!

سردبیر



گفتم: میدانی... زیباترین رویداد زمین نزدیک است! همان 
رخدادی که نوید می دهد طبیعت را، مارا... به تازگی... به 

نو شدن...
همان هنگام که خورشید با خاک و شکوفه ها عهد می‌بندد: 
نور می‌بخشم تا بار دیگر معجزه ی حیات معنا یابد در پیچ 

و تاب ذره ذره گرما و روشنی ام.
می‌کنی  حس  می‌کنند  رویدن  به  شروع  دانه ها  وقتی  و 

چیزی شگفت انگیز از آن ها بیرون خواهد آمد.
خودآرایی  سرگرم  رنگشان  سبز  آشیانه ی  پناه  در  گل ها 
انتخاب  را  خود  رنگ های  بی نظیر  دقتی  با  و  می‌شوند 
را  گلبرگ هایشان  و  می‌پوشند  لباس  آرام آرام  می‌کنند... 
نهایت  در  است  قرار  که  چرا  می کنند؛  مرتب  یکی  یکی 

کمال، نقاب از چهره بگیرند!
باران زمستان را برایت توصیف  اولین  یاد داری وقتی  به 

کردم؟ باران های بعد از این، یک دنیا فرق دارند!
از  آکنده  خود،  پرمهر  گذر  در  تا  می‌بارد  نرم نرم  آسمان 
جوانه های  آن  بخشد  رویش  عطر  و  را  خاک  کند  عشق 
بی تاب را ... خاک خفته آرام آرام چشمانش را می‌گشاید تا 

هم نوا شود با آهنگ آسمان و آب و آفتاب...
خواب  به  گفتی  است  یادم  طور؟  چه  درختان  پرسید: 

رفته اند و زمستان آن ها را سفیدپوش کرده...
از  - حالا که صدای پای بهار را می‌شنوند، سربرمی دارند 
این خستگی. تا سبز شوند و عشق بپاشند در هوا! آنها که 
در  آسمان،  به  دست  و  دارند  خاک  عمق  در  ریشه 
جوانه  مهر  و  می کند  لانه  لبخند  وجودشان  شاخه شاخه 
می زند! پرندگان کوچک به وجد می آیند و با سرودن شعر 

زندگی ، هم نوا می‌شوند با آسمان و زمین.
و این زمزمه ی بهار است که به گوش می رسد!

گفت: پس بهار است زمانی که پرتو آفتاب لابه لای قطرات 
باران می‌شکند و قطرات باران در نور خورشید می‌رقصند!

- آری! در این پایکوبی ابر و آسمان، رنگین کمان است که 
معجزه ی  دوباره  تا  گلزارها...  بر  می افکند  سایه ی عشق 
خدا باشد،  همچون لبخندی باشد و رنگ بخشد زمین را به 

هزار شکل!
در انتها گفت: زیبایی های سیاره ی شما بی بدیل هستند! 
خوشا به حال انسان ها که گل، آفتاب، خاک و نسیم بهار 
مهر  از  پر  و  شوند  هم نفس  باران  با  تا  شده  ارزانیشان 

گردند و عشق بخشند و نقش بیافرینند... همچون بهار!

ارمغان سرور

  بهار

بخش آزاد
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نرم نرمک می‌رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار
دور،  چنــدان  نــه  ســال‌هایی  پیــش،  ســال  چنــد 
ــر  ــد خوش‌ت ــود عی ــد، از خ ــل عی ــال، قب ــر س ــه‌ی آخ هفت
ــن  ــه و نرف ــردن مدرس ــل ک ــر تعطی ــه فک ــت. ب می‌گذش
کلاس‌هــا بودیــم و شــور و حــال عجیبــی بــرای آمــدن 
ــه یکــی  ــن و زمــان هــم اگــر دســت ب ــد داشــتیم. زمی عی
ــم  ــحالی ک ــن خوش ــی از ای ــتند اندک ــد نمی‌توانس می‌کردن
ــود،  ــادی ب ــور ش ــک منف ــان پی ــت دسیسه‌ش ــد. نهای کنن
ــاد  ــه‌ای می‌افت ــات گوش ــر تعطی ــا روز آخ ــم ت ــه آن ه ک
و کســی توجهــی بهــش نمی‌کــرد. امــا بهتریــن روز در 
خانــه  در  همــه  بــود.  چارشنبه‌ســوری  آخــر  هفتــه‌ی‌ 
مادربــزرگ، مادرجــون، جمــع می‌شــدیم. مهمتریــن بخــش 
ــود. در انتهــای کوچــه، هفــت جــا  آتــش روشــن کــردن ب
آتــش روشــن می‌کردیــم، مادرجــون اصرار داشــت کــه 
ــاد آن  ــه ی ــا باشــد. ب حتــا تعــداد آتش‌هــا بایــد هفــت ت
قدیم‌هــا کــه در حیــاط کارخانــه‌ پنبــه، همــه‌ی خانوارهــا 
ــی  ــع، یعن ــای آن موق ــدند، بچه‌ه ــع می‌ش ــم جم دور ه
ــازی  ــه ب ــاط کارخان ــان،‌ در حی ــا و مام ــا و خاله‌ه دایی‌ه
ــود، و  ــد و بســاط آش چهارشــنبه ســوری جــور ب می‌کردن
هفــت کپــه‌ی آتــش. چــون بــه قــول مادرجــون »هفــت« 
شــگون داشــت. آری، بــه یــاد هــان موقع‌هــا چــادر دور 
ــه  ــی ک ــا و رنج‌های ــه‌ی درده ــا هم ــرش می‌بســت و ب کم
داشــت، بــا همــه‌ی زانــو درد و کمــردردش، حتــا از روی 
ــه، نمی‌توانســت پاهــاش را  ــه ن ــدن ک ــد. پری ــش می‌پری آت
بــالا بیــاورد، امــا از کنــار آتش‌هــا قــدم بلنــد برمی‌داشــت 
ــو از  ــی ت ــو، سرخ ــن از ت ــت: »زردی م ــار می‌گف ــر ب و ه
ــدای  ــا ص ــت و ب ــه را می‌گف ــن جمل ــون ای ــن«. مادرج م
ــتم  ــه می‌دانس ــع چ ــد. آن موق ــه دل می‌خندی ــد، از ت بلن
زردی یعنــی چــه، چــه می‌دانســتم کــه مادرجــون بــا 
ــد،  ــش آورده بودن ــا برای ــه درد و غم‌ه ــه زردی ک آن هم
صورتــش را بــا ســیلی کــه نــه، بــا قهقهه‌هــای خنده‌هــاش 

سرخ نگــه می‌داشــت.
چنــد روز بعــد عیــد می‌رســید. در آن زمــان کــه درک 
درســتی از تقویــم نداشــتم، همیشــه شــکوفه دادن درخت 
ارغوانــی رنگــی، درســت در وســط حیــاط خانــه بــرای مــن 
نشــانه آمــدن بهــار بــود. درختــی کــه شــکوفه‌هاش بعــد 
ــه در ــک ک ــعل المپی ــل مش ــت مث ــت، درس ــد می‌ریخ عی

گفتنــد چــرا امســال هــم مثــل پارســال متنــی بــرای ســال 
جدیــد نمی‌نویســی؟ جوابــی نــدادم امــا در دلم گفتــم آدم 
ــا را  ــان کاره ــه ه ــت... ک ــال نیس ــان آدم پارس ــه ه ک
تکــرار کنــد، کــه بــا هــان چیزهــا بــه وجــد بیایــد، کــه بــاز 
هــم بنویســد و همــه بخواننــد. گاهــی اوقــات دیگــر بــرای 
مســائل عــادی نمی‌نویســی. بــرای همــه نمی‌نویســی. 
ــع  ــاتت را جم ــد. احساس ــحالت نمی‌کن ــزی خوش ــر چی ه
می‌کنــی بــرای مواقــع خاصــی کــه اگــر ننویســی، فــوران 

احســاس می‌کشــتت.
خلاصــه بگویــم کــه درگیــر بــودم و می‌گفتــم وقت نوشــن 
عــادی را نــدارم. از هــان درگیری‌هــای همیشــگی، هــان 
ــروژه،  ــاد، پ ــی کــه همیشــه هســت، کارهــای زی درس‌های
بی‌خوابــی، کــد، قهــوه، آلارم‌هــای متعــدد و همــه‌ی 
ــال دارد!  ــه دنب ــودن ب ــری ب ــه کامپیوت ــری ک ــائل دیگ مس
ــا  ــی، ام ــچ کاری برس ــه هی ــد ب ــه نمی‌گذارن ــی ک همان‌های
ــس آن  ــی از پ ــه می‌شــود می‌بین ــی کار اضاف در آخــر وقت

ــی. ــی و خــودت را متعجــب می‌کن هــم برمیای
ایــن بــار بــاز هــم شــور و حــال هفت‌ســین ســال جدیــد 
ــال  ــای پارس ــن از عکس‌ه ــده گرف ــرای ای ــد ب ــه‌ای ش بهان
ــال  ــای پارس ــش. عکس‌ه ــدان تجری ــه‌زدن‌های می در پرس
ــن  ــاید در ای ــم ش ــودم گفت ــا خ ــردم ب ــگاه می‌ک ــه ن را ک
ــه آن رو شــده باشــم امــا بعضــی  یــک ســال از ایــن رو ب
چیزهــا هســتند کــه تغییــرات نمی‌شناســند، مثــل ذوق 
ــی  ــل بعض ــدن‌ها، مث ــبز ش ــی‌گاه از س ــای گاه و ب کردن‌ه
دوســت داشــ‌نها، مثــل لــذت از هــوای بهــاری، لــذت از 

ــل در دانشــگاه. ــد ســال قب خاطــرات عی
آدمــی اســت دیگــر، ســال‌ها کهنــه می‌شــوند و از جلــوی 
چشــانش بــا همــه‌ی بدی‌هــا و خوبی‌هــا می‌گذرنــد 
امــا بــاز در آخریــن روزهــای هــر ســال احســاس نــو شــدن 
زندگــی را دارد. حتــی بــا خــودش بــه ایــن نتیجــه می‌رســد 
کــه بعــد از دیــدن ده‌هــا بهــار و تابســتان و پاییــز و 

زمســتان، هیــچ چیــز تکــراری نیســت...

  نرم نرمک می رسد اینک بهار

عطا مظلومیان
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  هر سال

مانا پوستی زاده



هــم  ارغــوان  می‌شــود،  خامــوش  مســابقات  پایــان 
خانــه  عیــد می‌رســید،  وقتــی  بــود.  عیــد  مشــعل‌دار 
ســال  تحویــل  لحظــه  می‌شــد.  همیشــه  از  شــلوغ‌تر 
همــه‌ی خانــواده‌ی شــش نفره‌مــان دور ســفره جمــع 
ــود،  ــح زود ب ــد صب ــه عی ــم ک ــدر ه ــر چق ــدیم، ه می‌ش
مامــان همــه را بیــدار می‌کــرد و همــه لبــاس نوهامــان را 
می‌پوشــیدیم و در لحظــه تحویــل ســال دور ســفره جمــع 
می‌شــدیم و منتظــر اعــام عبــارت »اغــاز ســال یــک هــزار 
و ســیصد و…«.  در اولیــن روز عیــد، همــه در حیــاط زیــر 
درخــت ارغــوان جمــع می‌شــدیم و عکــس دســته‌جمعی 
می‌گرفتیــم، و چقــدر ســخت بــود بســن کادری کــه هــم 
درخــت در آن باشــد و هــم تمامــی اعضــای خانــواده. آن 
ــری  ــه‌ی دیگ ــوروزی، دغدغ ــک ن ــر پی ــاوه ب ــا ع موقع‌ه
هــم داشــتم. ایــن کــه در عیــدی دادن‌هــا، فامیل مســاوات

ــر از  ــه آخ ــر آن هفت ــالا دیگ ــد. ح ــدی بده ــم عی ــار ه ب
ســخت‌ترین روزهــای ســال شــده اســت. چــون می‌دانــی 
کــه بــه آن لحظــه نزدیــک می‌شــوی. لحظــه تحویــل ســال، 
لحظــه‌ای کــه دور ســفره خالی‌تــر از همیشــه اســت، 
ــخ نبودن‌هــا را بیشــر از همیشــه  لحظــه‌ای کــه طعــم تل

ــی. ــس می‌کن ــودت ح ــک ذرات وج ــک ت ــا ت ب
ــدت  ــن م ــه در ای ــی ک ــام اتفاقات ــا تم ــم ب ــال ه ــا امس ام
بــا تمــام دور  بــا تمــام نبودن‌هــا،  نیفتــاده،  افتــاده و 
ــد روز  ــا چن ــه داده و ت ــم غنچ ــاز ه ــوان ب ــا، ارغ بودن‌ه
ــوان ــوز هــم می‌ت ــاز می‌شــود. هن ــر، شــکوفه‌هاش ب دیگ

ــدی  ــر عی ــام بیش ــار از برادره ــن ب ــرای اولی ــه ب ــرا ک چ
ــف  ــم لط ــون ه ــه مادرج ــی خان ــودم. عیددیدن ــه ب گرفت
و صفــای خــودش را داشــت. لبــاس بنفــش مخملــی‌ش را 
ــه  ــد، و ب ــاش می‌ش ــا و بچه‌ه ــر نوه‌ه ــید و منتظ می‌پوش
مــا تخم‌مرغ‌هــای رنگــی سر ســفره را عیــدی مــی‌داد.

ــته  ــا گذش ــه از آن وقت‌ه ــود ک ــالی می‌ش ــد س ــالا چن ح
اســت. دیگــر خــری از مدرســه و دانشــگاه نیســت، 
ــون  ــر مادرج ــد. دیگ ــی آن باش ــرای تعطیل ــوقی ب ــه ش ک
ــو از  ــی ت ــو، سرخ ــن از ت ــد: »زردی م ــه بخوان ــت ک نیس
مــن«. هفــت کپــه‌ی آتــش سال‌هاســت کــه در انتهــای آن 
ــش  ــی بنف ــن مخمل ــده‌اند و آن پیراه ــر ش ــه خاکس کوچ
ــت  ــی وق ــت. خیل ــزان اس ــد آوی ــه کم ــت گوش مدت‌هاس
اســت مســئله عیــدی دادن‌هــا حــل شــده امــا دیگــر عمــو 
حســین نیســت کــه در آن پاکت‌هــای تزیینــی، حتــی یــک 
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را رعایــت کننــد، و متاســفانه بــه جــز عــده اندکــی بقیــه با 
احساســات ایــن طفــل معصــوم بــازی می‌کردنــد و قانــون 
ــه از  ــد. البت ــه کار می‌بردن ــن را ب ــبت س ــه نس ــهیم ب تس
ــه‌  ــد، زمین ــاق می‌افتن ــه معجــزات همیشــه اتف ــی ک آنجای
عیــدی دادن هــم مســتثنی از ایــن قضیــه نبــود. بــه طوری 
کــه یــک بــار عمــو حســین، بعــد از ایــن کــه بــرای دومیــن 
ــم،  ــه دوم ه ــم، دفع ــی رفتی ــان عیددیدن ــه خانه‌ش ــار ب ب
ــن  ــه خــودش می‌ســاخت و تزیی ــی ک در هــان پاکت‌های
می‌کــرد، بــه مــن عیــدی داد. هنــوز هــم کــه هنــوز اســت 
یــادم نرفتــه اســت،‌ انــگار کل دنیــا را بــه مــن داده بودنــد،
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پاکت‌هــای  کــه  دیــد  بچه‌هایــی  نــگاه  در  را  ذوق 
زیرچشــمی  و  می‌کننــد  بــاز  یواشــکی  را  عیدی‌شــان 
کــه  ایــن  از  بعــد  و  می‌شــارند  را  نــو  پول‌هــای 
ــم  ــان ه ــهم خواهــر و برادرهــای بزرگترش ــد س می‌فهمن
ــوز  ــد. هن ــان داده‌ان ــا را بهش ــگار دنی ــوده، ان ــدر ب همانق
می‌تــوان دلخــوش بــود بــه شــلوغی خانــه در عیددینی‌هــا 
ــس  ــوز هــم کوچــه پ ــا. هن ــه و خنده‌هــای آن‌ه و همهم
ــا  ــه پ ــش ب ــا آت ــوان در آنه ــه بت ــتند ک ــی هس کوچه‌های
ــا و  ــی قهقه‌ه ــا را در سرخ ــا و رنج‌ه ــرد و زردی درده ک
خنده‌هــا پنهــان کــرد و بــا صــدای بلنــد، همان‌طــوری کــه 
ــش کــرد و  ــه آت ــد،  رو ب ــد و می‌خوان مادرجــون می‌خندی

ــن«. ــو از م ــی ت ــو، سرخ ــن از ت ــد: »زردی م خوان
ــال  ــه ح ــوش ب ــار، خ ــک به ــد نرم‌نرم ــک، می‌آی آری، این

روزگار.

کار از بــالا پاییــن شــدن‌های آنــی و روزانــه گذشــته بــود، 
زردهــا جــای خودشــونو نــرم نرمــک لای ســبزها بــاز کــرده‌ 
ــواز  ــه پیش ــاد ب ــا ب ــو ب ــر خودش ــی خ ــد و جابه‌جای بودن
طــراوت می‌رســوند. دیگــه حتــی درختــام فهمیــده بــودن 
ــکون  ــات و س ــا ثب ــل ه ــی فص ــوی خونه تکون ــو هیاه ت
بــرای فــرار از تنهایــی و غــرش سرمــا ثمــر بخــش نیســت. 
ــش  ــد رویاهای ــادر هــر چــه در سر می‌پروران گنجشــک م
توســط ســتاره هــای آســان شــب نادیــده گرفتــه می‌شــد. 
ــاد همیشــه بــه سرانجــام می‌رســه. دریغــا کــه وعــده‌ی ب

گلــه و ملالــی نیســت، بــاد هــم گذشــت خواهد کــرد، سرما 
هــم ســازش خواهــد کــرد، آهنــگ بــارش دل انگیــز ابرهــا 
روی ســبزیجات میــوه فــروش، رقــص مــوزون بــرگ هــا در 
ــازی کــودکان در  ــاد، خش‌خــش خــزان میــون ب ســایه ی ب
باغچــه هــا، آرامــش و خیــال پــرواز بــا دو بــال فرشــته‌گون 
ــد  ــان خواه ــه ارمغ ــرای دل ب ــادگی ب ــت و س ــه ظراف را ب
آورد. هــر پــر رزی فاصلــه‌ای میونــه ورق‌هــای کتــاب بــرای 

فراموشــی وقفــه ی شــب خواهد‌شــد. 
آنجــا کــه هــر بــرگ زرده فــداکاری وســیله‌ای بــرای قلقلک 
روح رهگــذران، هــر قطره اشــکی بهانه‌ای برای شستشــوی 
بــاران، هــر جوانــه‌ی تــازه‌ای دلیــل قــدم زدن دو نفــر بــا 
چــر تــو خیابــان، هــر نــگاه پژمــرده‌ای روی نیمکت‌هــای 
ــوی  ــش ب ــرح بخ ــان، ف ــیه‌گون گری ــر س ــبیه اب ــان ش خیاب
گل و لای سر صبحــه پــس از شــب بــارش بــاران، هــر تــار 
مویــی در بازتــاب نــور آفتــاب آویــزان و هــر پک ســیگاری 

مرهمــی بــه تاریکــی شــامگاهان خواهــد شــد.

  آخرین نامه ی پاییزی

مصطفی اوکاتی



حنانه داوری

زمــان زیــادی اســت کــه دارم بــه ایــن موضــوع فکــر 
می‌کنــم، واقعــا هویــت چیســت؟ داشــن اســم؟ یــک 

فامیلــی؟
یعنــی اگــر اســم و فامیــل تــان تغییــر کنــد دیگــر خودتــان 
ــه  ــت ب ــل هوی ــه جع ــت ک ــن اس ــز ای ــر ج ــتید؟ مگ نیس

ــود؟ ــاق می‌ش ــل اط ــم و فامی ــل اس جع
ــازند،  ــت را می‌س ــه هوی ــی ک ــم چیزهای ــه بگویی ــا اینک ی

ــت؟ ــرف هاس ــا  و ح ــادات و باوره اعتق
اما اگر فارغ از این‌ها باشی، آن وقت چه؟

اجــازه بدهیــد از اول تعریــف کنــم؛ اســمم »بنفشــه« 
بــود  و تمــام دنیــا را داشــتم. در آن اوایــل، وقتــی کوچــک 
بــودم، عاشــق بــاران بــودم و فوتبــال بــازی کــردن بچه‌هــا 
را عمیقــاً دوســت داشــتم، صمیمــی بــودم و خیلــی خاکــی.

ــن موضــوع  ــز کم‌کــم عــوض شــد و همــه از ای همــه چی
راضــی بودنــد و مــن هــم گلــه‌ای نداشــتم.

و من هم در این تغییرات آسفالت شدم.
تــا اینکــه در یــک روزی مثــل همیــن امــروز اســمم عــوض 
شــد! »ایــان« شــدم و اولیــن روزنه‌هــای اختــال هویــت 

در مــن پدیــدار شــد.
در طــول زمــان بزرگ‌تــر شــدم و گــرم و سرد روزگار را 
ــیرین  ــخ و ش ــات تل ــیدم و اتفاق ــی چش ــر کس ــر از ه به
بســیاری رخ داد؛ مثــا: یــک بــار معلــوم شــد واقعــا نیــاز 
ــه بازســازی و تغییــر درســت و حســابی دارم؛ مــن هــم  ب
بــه امیــد بهــر شــدن و بــه روزشــدن  تمــام ســختی هــا و 
ــت بعــد از  ــج هــا را تحمــل کــردم و در نهای دردهــا و رن
دو هفتــه کار طاقــت فرســا, در یــک شــبی کــه مــاه واقعــا 
مثــل  یــک تکــه  از پنیــر ســفید بــود، کارشــان  تمــام شــد. 
چــه شــب فــوق العــاده ای بــود؛ عیــد بــود و مــن در اوج  

زیبایــی و شــکوه بــودم.
ــال دوران«  ــد ح ــان نباش ــاً یکس ــه »دائم ــا ک ــا از آن ج ام

ــدم! ــر ش ــاره غافلگی ــن دوب ــردای آن روز م ف
افرادی از اداره ی گاز!!

ــس  ــد، پ ــن کنن ــا لوله هــای گاز را جایگزی ــد ت ــده بودن آم
ــب از  ــک ش ــط ی ــه فق ــرا ک ــد م ــفالت  جدی ــاره آس دوب
ــای  ــم حفره ه ــد و در قلب ــت را کندن ــش می‌گذش افتتاح
زیــادی بــه جــا گذاشــتند و از آن جایــی کــه فقــط حفره ها 
را پرکردنــد، قلــب شکســته‌ی مــن حتــی بــا بنــد‌ زدن

 هــم مثــل اول نشــد! و مــرا بــا قلبــی تــرک خــورده رهــا   هویت چیست؟
کردنــد.

البتــه مــن چنــدان هــم دل خوشــی از آســفالت نداشــتم؛ 
ــروم  ــا مح ــاران و بچــه ه ــوا، خورشــید و ب ــرا از ه او م
کــرده بــود؛ البتــه ایــن آخــری بــه خاطــر ماشــین هــا بــود، 
امــا خــوب باعــث بهــر شــدن اوضــاع بیــن مــن و آســفالت 
نشــد؛ امــا بالاخــره چــه کســی از یــک آســفالت تمیــز بــدش 

می‌آیــد؟
و مــن بــه قســمت بعــدی کــه »غــم نخــور/:« اســت؛ عمــل 

کــردم و اتفاقــات بهــری افتاد.
ــای  ــا  آن راه راه ه ــمک زن و ی ــراغ زرد چش ــه چ روزی ک
ــه  ــود ک ــی ب ــد، همــه جــزو مســائل خوب جــذاب را آوردن

ــد. رخ‌ دادن
مشــکل هویتــی مــن وقتــی بــه اوجــش رســید کــه اســمم  
تبدیــل بــه »ابــن ســینا« شــد. آن هــم در شرایطــی کــه بــه 
» نیلوفــر« وصــل شــدم و خیابــان »ابــن ســینا« شــدیم. در 

واقــع دو روح در یــک بــدن!
ایــن طــوری بــود کــه همــه چیــز در مــورد مــن هــم عــوض 
شــد. هدف هــا و آرزو هایــم، خانه هــای کنــارم، آدم‌هایــی 
کــه از مــن عبــور می‌کردنــد، طــول و عــرض و ســنم؛ حتــی 
ــم  ــی ه ــکان ثابت ــید، م ــه دور خورش ــن ب ــت زمی ــا حرک ب

نــدارم.
پــس در مــورد شــخص مــن هویــت چیســت؟ چــرا حتــی 
ــد؟ و در  ــاره دارن ــه تعاریــف دوب ــاز ب مفاهیــم بدیهــی نی

شــناخت، احساســات قلبــی لحــاظ نمــی شــود؟
در قلبــم اگــر همــه چیــز هــم عــوض شــود، بــرای مثــال 
ــک  ــم ت ــون هویت ــم چ ــی می‌مان ــودم باق ــن خ ــمم، م اس
تــک خاطره‌هــا و رخدادهــا و مســیر هاییســت کــه طــی 

کــرده‌ام.
ایــن احساســات، ایــن درک، جمــع این‌هــا بــا عقــل و 
ــی  ــرای درک معن ــی ب ــای لازم حت ــض، ابزاره ــق مح منط

یــک لغــت خاص–هویــت- هســتند.
تــا کجــا درمــوردم اشــتباه برداشــت کردیــد؟ شــاید همدلــی 
یــک شــعار نیســت، یــک نیــاز بــرای یکســان ســازی 
زبان‌هاســت. تــا معانــی لغت‌هــا، کلمه‌هــا، جمله‌هــا 
ــم. ــگ نامه هــا درک کنی ــزی بیشــر از فرهن ــا چی و... را ب

نماید ساکن و جنبان نه جنبان ست و نه ساکن                      
نماید در مکان لیکن حقیقت بی‌مکان باش
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مــن بهشــون گفتــم کــه بلــد نیســتم بنویســم. یــک نفــر 
گفــت شکســته نفســی نکــن، نمی‌کــردم، مــن واقعــا بلــد 
نیســتم بنویســم. من شــعر هــم بلد نیســتم بگــم. آره چند 
تــا شــعر درســت کــردم ولــی تابحــال شــعر نگفتــم. اینکــه 
چنــد روز رو صرف کنــی و هرچــی کلمــه بلــدی رو امتحان 
کنــی تــا بالاخــره یــه جایگشــت از کلــات پیــدا کنــی کــه 
وزن و قافیــه داشــته باشــه کــه شــعر گفــن نیســت. اصــا 
گیریــم کــه شــعر گفــن همیــن باشــه، نوشــن هــم همیــن 
باشــه، مــن حرفــی بــرای نوشــن یــا گفــن نــدارم! مــن از 
هیــچ چیــز اونقــدری مطمــن نیســتم کــه بخــوام بــا شــا 
درمیــون بــذارم. صفــر. هیــچ. حتــی یــک چیــز نیســت تــو 
دنیــا کــه ازش مطمــن باشــم. فــرض کنیــم کــه بگــم بیایــد 
تــاش کنیــم. پوچ‌گراهــا میــان و میگــن نــه تــاش نکنیــم! 
شــکی نیســت کــه پــدر پوچ‌گرایــی از مــن داناتــره. فــرض 
ــا  ــم. ناپوچ‌گراه ــی بگرایی ــه پوچ ــد ب ــم بیای ــه بگ ــم ک کنی
میــان و میگــن نــه، بایــد تــاش کنیــم! شــکی نیســت کــه 
ــن  ــه م ــزی ک ــوادتره. هرچی ــن باس ــا از م ــدر پوچ‌نگراه پ
تــو ســن ۲۲ ســالگی بخــوام تصمیــم بگیــرم کــه بگــم، پــدر 
اون چیــز از ۵ ســالگی داشــته میگفتــه و تــازه اســتعدادش 
هــم در اون چیــز ۱۰ برابــر مــن بــوده. از طرفــی انســان ها 
ــا الان  ــز ت ــه چی ــدر هم ــه پ ــاده ک ــون زی ــدر قدمتش اینق
پیــدا شــده. احتــال اینکــه مــن بتونــم چیــزی پیــدا کنــم 
بــرای گفــن، کــه یــا پــدری نداشــته باشــه یــا اینکــه بتونــم 
پــدری اون چیــز رو تصاحــب کنــم بــه صفــر میــل میکنــه. 
ــه  ــی ک ــم وحرف‌های ــن الان گرفت ــه همی ــتی ک ــی ژس حت
مــی زنــم هــم یــه بــازی تکراریــه کــه امتیــاز پــدرش ۱۰۰۰ 

برابــر منــه!
احســاس می کنــم منــو وســط یــک بــازی بــزرگ انداخــن 
ــم  ــازی به ــن ب ــام ای ــرای انج ــتورالعملی ب ــچ دس ــا هی ام
نــدادن. یــک عالمــه آدم اطرافــم می بینــم کــه همــه 
به‌شــدت مشــغول بــازی هســن امــا نــه بــا قواعد یکســان! 
دســته دســته شــدن و هردســته یــک سری قواعــد رو فــرض 
کــردن و طبــق اون بــازی می کنــن و لیدربوردهایــی هــم 
بــرای خودشــون تشــکیل دادن. هیــچ کــس نمی دونــه کــه 
ــی  ــی چ ــد واقع ــده. قواع ــا اوم ــازی از کج ــن ب ــن زمی ای
هســن. داور کیــه. بــه ســاز هرکــدوم ازیــن دســته آدم‌هــا 
کــه برقصــم مسخرســت! دلم میخــاد یــه گوشــه وایســم و

  مرده شورت ببرد

مطلــق نصفــه نیمــه کــه مطلــق نیســت! ایــن امــکان کــه 
جایــی مــی شــود یــا بایــد کــه ایســتاد و دیگــر آن پیشــر را 
ویــران نکــرد تلــخ اســت. آگاهــی به ایــن تلخی شــادی می 
آورد. این شــادی خجلت زده ام می کند و تلخی می آورد. 
بعــد ایــن تلخی شــادی مــی آورد. و هکــذا الــی غیرالنهایه.

ایــن تــاش »خودعمــل« ویرانــی ســت. عمل ناشــدن. عمل 
نســاختن. نــه، ناســاختن. تــا یــک قدمــی ســاختن رفــن. تــا 
یــک قدمــی پوئســیس رفــن و ویــران کــردن و بــاز هــان 
راه را رفــن و بــاز ویــران کــردن. تلخــی ایــن محــال. شــادی 
از بــه دســت آوردن ایــن تلخــی. تلخــی ای زاییــده ی ایــن 
خجلــت. خجلــت از ایــن شــادی. و هکــذا الــی غیرالنهایــه.

نوشــن ایــن هــا تلــخ اســت. بــه دســت آوردن ایــن تلخــی 
شــادی زاســت. بــه دســت آوردن ایــن شــادی تلــخ اســت. 
و هکــذا الــی غیرالنهایــه. رهــا کــردن ایــن کــه مــی نویســم 
تلــخ اســت. ایــن تلخــی شــادی زاســت. ایــن شــادی تلــخ 
اســت. و هکــذا الــی غیرالنهایــه. مــرده شــورت بــرد.

ــی آن  ــودن نف ــال ب ــود. مح ــم خ ــی دائ ــودن نف ــال ب مح
ــات. تلخــی عــدم  خــود در لحظــه ی پیشــین. تسلســل آن
ــن  ــن ای ــدن از نوش ــاد ش ــی ش ــی. تلخ ــی امکان ــکان ب ام
ــه  ــن ک ــن ای ــاب گرف ــه شــاد شــدن از ق ــات. ابلهان خزعب
ــن  ــگام نوش ــه هن ــه ب ــدن از اینک ــاد ش ــم. ش ــی نویس م
ــن شــاد شــدن هــا.  ــه بغــض کــرده ام. تلخــی ای ــن گون ای
ــود.  ــردن خ ــان ک ــی عری ــی. تلخ ــن تلخ ــدن از ای ــاد ش ش
ــخ  ــودن از تل ــاد ب ــی ش ــی. تلخ ــن تلخ ــدن از ای ــاد ش ش
ــن  ــه ای ــان دادن ب ــودن پای ــال ب ــی. مح ــودن خودعریان ب
خزعبــات. امــکان پایــان دادن بــه ایــن خزعبــات. شــادی 
از ایــن تلخــی. تلخــی محــال... مــرده شــورت بــرد! 
تلخــی تظاهــر کــردن. شــادی از ایــن. مــرده شــورت بــرد.

مهدی صدوقی

  متنی که ارزش خواندن ندارد

حجت ایمانی
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اصلــن بــازی نکنــم امــا خیلــی زود متوجــه مــی شــم کــه 
حتــی بــازی نکــردن هــم یــه بازیــه که نفــرات اولــش خیلی 
ــر  ــم! و ه ــازی کردن ــه ب ــوم ب ــن! محک ــوش خفن ــی ت خیل
بــازی ای کــه انتخــاب کنــم محکــوم بــه شکســت خــوردن! 
تنهــا یــک امیــد هســت و اون اینــه کــه یــک روزی نحــوه 
امتیاز‌دهــی ایــن بازی‌هــا عــوض بشــه و مــن بیــام بــالای 
ــوم  ــول، معل ــازی پ ــو ب ــک روز ت ــا شــاید ی ــورد! مث لیدرب
بشــه برنــده کســی بــوده کــه پــول کمــری داشــته! یــا مثــا 
تــو بــازی درس خونــدن، هــر کــس رو کــه معدلــش ۱۵.۸۰ 
باشــه و تــرم ســومش باشــه کــه کامپایلــر داره بــذارن نفــر 
اول لیدربــورد. یــا حتــی اصــا یــک چیــز بهــر! بهتریــن آدم 
کســی بشــه کــه تــو بــازی آخــر بشــه! یــا شــاید از اون هــم 
بهــر، یــک روزی معلــوم بشــه کــه هــر کــس برنــده نشــه 
برندســت. ببینیــد! مــن حتــی اگــر بــازی ای رو پیــدا کنــم 
کــه بتونــم تــوش برنــده بشــم هــم نمی تونــم تــوش برنــده 
بشــم! چــون حتــی مطمــن نیســتم کــه برنــده اونیــه 
ــه. آه. همــش هفــده خــط  ــه کــه باخت ــا اونی ــرده ی ــه ب ک
ــار کــه نمــره ش  ــن نوشــته خجالت‌ب ــد ای شــده. و مــن بای
تــو بــازی نوشــن جــزو کمترین‌هاســت رو حداقــل ده 
خــط دیگــه ادامــه بــدم. فقــط بــه ایــن دلیــل کــه جلــوی 
ایــن خانومــی کــه بهــم گفــت مــن بنویســم ضایــع نشــم. 
ــاد  ــم نمی ــزی خوش ــورت غری ــرم و بص ــه پ ــن ی ــب م خ
ــه.  ــای غریب ــی خانم‌ه ــم. حت ــع بش ــا ضای ــوی خانم‌ه جل
نمیدونــم شــاید یــک بخش‌هاییــم دخــر هــم باشــه چــون 
مــن جلــوی پسرهــا‌ هــم دلم نمی‌خــواد ضایــع بشــم. 
ــم رســید  ــی پ‌سرهــای غریبــه. همیــن الان بــه ذهن حت
کــه چنــد تــا خــط رو خالــی بــذارم کــه مــن طولانــی تــر 
ــن  ــم ای ــه بتون ــوب برســه ک ــه حــد مطل ــر ب بشــه و زودت
خفــت نوشــن رو تمــوم کنــم. خوبیــش اینــه کــه میتونــم 
همیــن کــه قصــد دارم چنــد تــا خــط رو خالــی بــذارم رو 
هــم بنویســم. اینــم خــودش یــه خــط میشــه کــه کمــک 
می‌کنــه هــر چــه زودتــر ایــن نوشــن خفــت بــار رو تمــوم 
کنــم. شــوخی نمیکنــم. بــه خــدا حــس میکنــم خفــت بــاره! 
ــورد  ــه درم ــی ک ــی. در شرایط ــای نامطمئن ــن وانفس در ای
هیــچ چیــز نمیشــه نظــر قطعــی داد، هــر روز وقتــی 
میبینــم یــک عــده آدم میــان و اتفاقــات و فکــرای همــون 
روزشــونو تــو اینســتاگرام مینویســن تــوی دلم میگــم واقعــا 
ایــن ینــی چیــی!! چطــوری ایــن ذلــت رو می پذیریــد کــه 
بیایــد چیزایــی رو بنویســید کــه حداکــر یــک روز بهشــون 
ــی از  ــد! مــن حت ــن قــدر مطمئنی ــد! چطــور ای فکــر کردی
ــم  ــم ه ــر میکن ــون فک ــه روز بهش ــه عالم ــه ی ــائلی ک مس
اینقــدر نامطمئنــم کــه همیشــه بعــد از گفتنشــون شــک 
میکنــم کــه اصــا بایــد می گفتمشــون یــا نــه! چــه برســه 
بــه نوشــن کــه ممکنــه باعــث بشــه اون حرفهــا کــه ازش

ــه جــرم  ــه ک ــل این ــه! مث ــا ســال‌ها بمون مطمــن نیســتی ت
کنــی و عمــدا مدارکــش رو مســتند کنــی کــه نابــود نشــن! 
مــن حتــی از هــوا خجالــت میکشــم وقتــی کــه مــی خــام 

بــا حرف هایــی کــه ازشــون مطمــن نیســتم بلرزونمــش.
برگردیم به ایده گذاشتن خط‌های خالی

ایــن بــازی گذاشــن خط‌هــای خالــی هــم حتــی مــن 
برنــده اش نیســتم! یــک کتابــی هســت کــه شــنیدم 
نویســنده ۴۰ ۵۰ صفحشــو بــا ایــن بهونــه کــه »خواســتم 
از تــو بنویســم، نگذاشــتند« ســفید گذاشــته، فروختــه بــه 

ــردم! م
حــرف دیگــه ای نــدارم. از اولــش هــم حــرف بدردبخــوری 
نداشــتم. مــن از هیچــی مطمــن نیســتم. و نوشــن هــم 

بلــد نیســتم.

پیرمــرد می دویــد هیــچ گاه ندیــده بــودم آن گونــه بــدود. 
کیفــش را بردوشــش انداختــه بــود. کمــی گذشــت تــا 
ــرا  ــاورم چ ــت بی ــم را بدس ــدرت تحلیل ــاره ق ــم دوب بتوان
داشــت مــی رفــت؟ فریــاد زدم: کجــا مــی رویــد؟ ایســتاد 
برگشــت و نگاهــی بــه مــن کــرد جــواب داد: همیــن  دور 

ــراف... و اط
ــاده روی  ــرای پی ــد ب ــی آم ــر نم ــه نظ ــردم... ب ــش ک نگاه
آمــاده شــده باشــد زیــپ کیفــش کمــی بــاز بــود و دنبالــه 
ی شــال گــردن ســفیدش از کیــف بیــرون زده بــود. دلهــره 
ای عجیــب تمــام وجــودم را فراگرفــت، نمــی توانســت 
بــرود... یــک ســالی بــود کــه هماننــد یــک پدربــزرگ 
ــاد جوانیشــان  ــه ی ــه ب ــی ک ــان، ازهــان های خــوب مهرب
ــتم...  ــتش داش ــد دوس ــمش می دهن ــه آدم نخــود و کش ب
ــه  ــد چگون ــادم نمی آم ــرود... ی ــه ب ــت آن گون ــق نداش ح
خانــواده ام بــا او آشــنا شــده بــود مــدت زیــادی بــود کــه 
در خانــه ی مــا زندگــی می کــرد و انتظــار ایــن گونــه تــرک 

ــتم... ــا نداش ــش را اص کردن
شروع بــه دویــدن کــردم نبایــد مــی گذاشــتم بــرود. از او 
خیلــی جوان تــر بــودم خیلــی زود وادارش کــردم بایســتد.

  پیرمرد

شهرزاد حاجی امین شیرازی
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شــاید کســی کار بــدی کــرده بــود بایــد از او دلجویــی مــی 
کردم.

ـ چرا می روید؟
- پس فهمیدی... این جا دیگر جای ماندن نیست...

- من کار بدی کرده ام؟ کسی حرف بدی زده است؟
به سختی روی جدول کنار خیابان نشست.

- نــه فرزنــدم داســتان خوبــی و بــدی تــو و دیگــران 
نیســت... هــر آمدنــی رفتنــی دارد... مــن بــه قــدر کفایــت 

ــروم...  ــورم ب ــوده ام... مجب ــان ب ــا مه ــزد ش ن
ــه  ــه ب ــن روزی ک ــر از اولی ــه نظ ــود... ب ــض ب ــاید مری ش
خانــه ی مــا آمــده بــود خیلــی پیــر تــر شــده بــود. بایــد 

ــردم. ــی ک ــر م ــادر را خ ــدر و م پ
- نمی گویــم خســته نیســتم کــه  تحمــل تمــام اتفاقــات ایــن 
مــدت شــدیدا تنــم را آزرده امــا مریــض نــه زمــان حکــم 

رفــن 
می دهــد... نمی خواهــد پــدر و مــادرت را صــدا کنــی 
آن هــا خــود در جریاننــد. علــت را جویــا نشــو کــه پاســخی 

ــدارم... ــع کننــده برایــت ن قان
اشــک در چشــانم حلقــه زد: دلم برایتــان تنــگ مــی 

شــود....
ـ نگران نباش کم کم فراموشم می کنی.
ـ امکان ندارد... با خاطراتتان چه کنم؟

ــام  ــرات تم ــار خاط ــه کن ــذار در گنج ــم بگ ــا را ه ـ آن ه
مهــان هــای دیگــر... فرزنــدم اگــر بــدی دیــدی ببخــش...

زبانــم بنــد آمــده بــود آرام از کنــارم گذشــت دیگــر نمــی 
ــزم مــی دانســتم دیگــر  ــی نداشــتم پشــتش بری ــد. آب دوی

ــردد. برنمی گ
ــود همــه ی  ــه برگشــتم حــال و روزگارم خــوب نب ــه خان ب
خانــه هنــوز حــال و هــوای روزهــای پیرمــرد را داشــت کــه 
ایــن آخــر هــا سرمایــی شــده بــود... از پنجــره نگاهــی بــه 
بیــرون انداختــم پیراهــن ورزشــی اســطوره ای اش را روی 

بنــد جــا گذاشــته بــود...
خورشــید می تابیــد، شــاره ی روی پیراهــن کــه کهنــه 
می نمــود دیگــر بــرق نمــی زد... یــاد خاطــرات پیرمــرد 
ــود و  ــا  پیراهــن شــاره ن ــی کــه ب ــادم و داســتان های افت

ــت... ــج داش پن

  بهار اومد

بهار اومد...
تــازه عــادت کــرده بــودم کــه هروقــت بیــرون مــی رم کلــی 

شــال و کلاه کنــم،
هنوزم شال گردنی که مامانم بافته تو کیفم هست،
به امید اینکه یه سوزی بزنه و بندازمش دور گردنم.

انگار نمیخوام زمستون تموم شه
ــاز  ــوی در ب ــم جل ــاس ک ــا لب ــه ب ــز ک ــل روزای اول پایی مث

ــی خــوردم ــه م بالکــن صبحان
انگار نمی خواستم تابستون تموم شه

بهار اومد...
اینو از برگای تازه ی شمشاد شنیدم

هر فصل یه داستانی برای خودش داره
بزارید یه دوره ای بکنیم!

بهار میاد...
ــا  ــه، ب ــر مــی کن ــوی شــکوفه هــا کــه همــه جــارو پ ــا ب ب

ــد ــاه و تن ــای کوت بارون
با برگای نو و سبز، زمین شاید شبیه بهشت می شه!

کــم کــم ایــن نشــونه هــا کــم رنــگ می شــه، بــدون اینکــه 
بفهمیم

ســبز درختهــا پررنــگ می شــه، درخت هــا پربارتر، خوشــید 
پرنورتر

اینقــدر آفتــاب مــی خوریــم کــه یادمــون مــی ره یــه روزی 
تــو سرمــای زمســتون آرزوی ایــن گرمــی رو داشــتیم و 

ــاره دلمــون  برعکــس، دوب
همون سردی رو میخواد

شهریور خیلی عجیبیه.تو تابستونه ولی هواش پاییزه.
ــه  ــز لحظ ــه پایی ــفر ب ــرای س ــه ب ــه هم ــه ک ــی کن کاری م

ــن. ــاری کن ش
ــواش  ــا ه ــم، ب ــی و نم ن ــای طولان ــا بارون ــاد و ب ــز می پایی

ــن داره ــرای گف ــرف ب ــی ح کل
بگذریــم. زمســتون میشــه و زمیــن اونقــدر سرد و بیرنــگ 

کــه
همــه آمــاده میشــن بــرای یــه تغییــر، یــه انقــاب. بــرای 

شــکفتن
و بهار میاد.

بزارید یه جور دیگه مرور کنیم

محمد باقر عابدی
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زمین عاشق میشه
یه عاشق جوون، یه عاشق خام، نابلد و شاد

کم کــم بــزرگ میشــه و پرشــور تــر، تجربــش بیشــره ولــی 
هنــوز خامــه

پاییــز یــه عاشــق واقعیــه، زمیــن حــالا خیلــی بــا ارزشــه، از 
ــش معلومه! رنگ

ــی دســت خــودش  نمــی خــواد کســی حالشــو بفهمــه، ول
نیســت

گفتــم کــه، بارونــاش آرومــه و طولانــی، و بــرگ هایــی کــه 
دونــه دونــه تــوی بــاد می رقصــن و بــه زمیــن مــی شــینن

 برگ ها تموم میشن، دیگه سبک شده، وقت پروازه
 زمستون میاد، میگن زمین تو زمستون می‌میره

 اما زمستون هم عاشقه، واقعی تر از پاییز!
 فکــر مــی کنــن مــرده، آخــه دیگــه خــوب بلــده خودشــو 

قایــم کنــه
ــینش  ــو س ــی ت ــش بزرگ ــتون آتی ــره، زمس ــتون منتظ  زمس

داره
 بعد زمستون

بهار میاد...
 هر کار خدا حکمتی داره

 اگه زودتر میومد
 هیچ پاییزی نبود. همیشه بهار بود

 و فاجعه ی یکنواختی زمین رو می کشت
 اگه نمی اومد

 همیشه زمستون بود
 زمین برای همیشه می مرد.

بازی می‌کرد. 
-  همــم... وضعیتــی شــده ‌هــا! تمــام بدنــم درد می کنــه... 
ــوت  ــزن ت ــغال می ری ــغال پاش ــا آش ــی آدم ــم وقت ــو ه ت

ــن شــکلی میشــی ؟‌ همی
رود بی توجــه بــه حــرف خــواب ،‌ بــه بــازی خــود بــا 
ــه ســوال خــواب  ــی‌داد. می‌دانســت ک ــه م ســنگ‌ها ادام
حاصــل بلند‌بلنــد فکــر کردنــش اســت و اگــر جوابــی هــم 

ــد.  ــوش نمی‌ده ــه آن گ ــد، ب بده
ــاز هــم اوون  -  دیشــب هرچــه خواســتم کمکــش کنــم ب
فکر‌هــای احمقانــه اش رو بهــم غالــب کــرد! تقصیــر 
خودشــه... وقتــی اذیتــم می‌کنــه مجبــور میشــم وســطش 

ــه...  ــواب بش ــا بی‌خ ــام ت ــم بی ول کن
ناگهان ساکت شد. با لحن غمناک ادامه داد:‌

ــرا  ــه؟‌ چ ــناک باش ــه ترس ــا  میتون ــای آدم ه ــدر دنی -  چق
اینقدرصحنــه هــای ترســناک و عــذاب‌آور بــه ذهنــش 
ــدم؟‌ ــون ب ــم بازتابش ــور میش ــن مجب ــه و م ــور میکن خط

رودخانه تکان شدیدی به خود داد. 
-  اونقــدرام حــالا دنیاشــون ترســناک نیســتا! مــن کــه 
می بینمشــون یــا دارن بــازی می کنــن یــا آب‌تنــی یــا دور 

ــن... هــم جمــع شــدن گــپ می زن
خــواب نفــس بلنــدی کشــید. رودخانــه ادامــه داد: اتفاقــا 
صــدای خنده‌هاشــون اینقــدر قشــنگه کــه کل دشــت رو 
پــر میکنــه. از همیــن چیــزا نمی تونــی براشــون بــری ؟‌ شــبا 

از ایــن چیــزا خوششــون نمیــاد؟‌
ــام پیشــت... کــه فکر‌هاشــون  ــه می -  چــرا... واســه همین
رو بریــزم تــوت... چــون یــه بــار دیــدم کــه یکیشــون 

ــرد...  ــر میک ــو فک ــه ت داشــت ب
رودخانه صدایی حاکی از تعجب درآورد. 

-  چطور؟
ــود، و  ــد ب ــل بلن ــک پ ــودی... ی ــو ب ــدم... ت -  درســت ندی
ــد،  ــرد و خــودش رو می‌دی ــگاه می ک ــو ن ــه ت خــودش... ب
ــه‌ی  ــگار هم ــل ..ان ــر از قب ــه ت ــل،‌ بی‌دغدغ ــر از قب زیبات
وجــودت رو ریختــی تــوش... انــگار قبــل از اینکــه اون بــا 

تــو یکــی بشــه، ‌تــو باهــاش یکــی شــدی...
ــر  ــک ت ــه نزدی ــه رودخان ــد . ب ــد ش ــش بلن خــواب از جای
شــد . سرش را خــم کــرد و نگاهــی بــه داخلــش انداخــت. 
ــودش را  ــی. خ ــص و پایکوب ــال رق ــد، درح ــودش را دی خ
دیــد درحالــی کــه بــاد در موهایــش بــازی بــازی می‌کــرد.

خــودش را درحــال لبخنــد زدن دیــد. 
خندید.

-  چطور کثیفی هارو دور می ریزی؟
رودخانه با سنگ ها بازی می‌کرد.

ــیم.   ــگ میش ــق و هم رن ــم. رفی ــازی می‌کن ــون ب -  باهاش
ــا تــو رو هــم بشــورم ، شــب نزدیکــه. ــا ت بی

-  بازکه اینجایی که! 
-  آره ببخشید ...
-  چی شده باز؟‌

-  هیچی .. نمیدونم ... بابا!! اذیت داره میکنه! 
-  چطور؟‌

ــو شــد.  ــه«‌ ول ــار »رودخان »خــواب« روی ســبزه هــای کن
در حالــی کــه یــک دســتش زیــر سرش بــود و لــب خــود 
ــود.  ــده‌ ب ــره ش ــالا‌ی سرش خی ــان ب ــه آس ــد، ب را می‌گزی
»رودخانــه« آرام و نــرم بــا ســنگ‌های داخــل خــود بــازی 
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روی نیمکت زیر درخت ها از خواب بیدار می شوی...
ــی  ــا یک ــوزش را دوت ــای آم ــیدم، پله ه ــر رس ــاره دی  دوب
ــه  ــق ب ــرد و ح ــی ک ــرش... اخم ــه دف ــم ب ــا برس ــردم ت ک
ــچ  ــرده باشــی هی ــت ک ــرم رو غیب ــت: »پایان ت ــب گف جان
کاری نمیشــه کــرد.« و رفــت.  خانــم مســوول آمــوزش 
وقتــی رد اشــک را روی صورتــم دیــد، گفــت: »بــرو نامــه 

ــا...«. ــر فع بگی
دوتــا فــرم برداشــت مهــر زد و گفــت: » اینــا رو پــر کــن و 

بــرو از آمــوزش کل امضاهاشــو بگیــر«.
صدایــم در نمیامــد. از هــان جــا شــک کــردم. گفتــم 

ــد؟ نکن
ــس  ــود! پ ــی ب ــم واقع ــر ه ــاد کول ــی ب ــی خنک ــی حت ول
دوبــاره راه افتــادم رفتم ســمت آمــوزش کل... هــزاران فکر 
ــی...  ــد... بی خواب ــه واح ــد... س ــرم بع ــت: ت از سرم گذش

ــتگی... و... خس
توی راه روهای ناآشنا از خواب بیدار می شوی...

ــای  ــت ه ــتم، درخ ــدم برمیداش ــدم از ق ــه ق ــور ک همینط
اطــراف کــج و کوله تــر می شــدند و پله هــای جلــوی 
دانشــکده بلندتــر از واقعیــت بــه نظــر می رســیدند. سرم 
ــر از هــوا بــود. دســتم را  گیــج می رفــت، انــگار تویــش پ
ــای  ــم صداه ــتم. کم ک ــارم و نشس ــه ی کن ــه میل ــم ب گرفت
محــوی کــه تــوی مغــزم بــود تبدیــل بــه زمزمــه و فریــاد 
ــبز و  ــه س ــن ک ــای ای ــه ج ــم ب ــا ه ــگ درخت ه ــد. رن ش
خردلــی باشــد، بنفــش و سرخ شــده بــود. ناگهــان احســاس 
ــم  ــدم، کم ک ــرت ش ــع پ ــای مرتف ــک ج ــالای ی ــردم از ب ک
ــن  ــطه اش مطم ــه واس ــم، ب ــد سراغ ــنا آم ــس آش ــک ح ی
شــدم کــه پنــج ثانیــه ی دیگــر چشــم بــاز میکنــم و خــودم 
را در هجــوم یــک مشــت ملحفــه و لحــاف طلبــکار و 
یــک بالــش عصبانــی میبینــم... گــردن خشــک شــده... دل 

ضعفــه و سردرد.
»ســاعت شــش و چهــل دقیقــه ی صبــح... همــه خوابنــد و 

تــو بایــد بیــدار شــوی«.
ایــن را عقربه هــای بدجنــس کــج و کولــه بــا آن قیافه های 

مسخره شــان می گویند. 
در ایستگاه مترو از خواب بیدار می شوی.

آزمایشــات نشــان داده کــه تــا ســه ثانیــه بعــد از بیــداری، 
هیــچ چیــزی یادمــان نمی آیــد.

ــوه از  ــک ک ــم. ی ــی رس ــگاهم نم ــه باش ــم... ب ــت و نی هف
کارهــای ترجمــه ام مانــده. بــرای بچه هــا اردو گذاشــته اند 
و مــن را هــم دعــوت کــرده انــد تــا برایشــان »ســخنرانی 
انگیزشــی« بکنــم.  یــک نفــر بایــد جرئتــش را جمــع کنــد 
و بــه آن مشــاور خنــگ آموزشــگاه بگویــد: »مــن خــودم 
یــه لشــکر آدم لازم دارم تــا شــیش ســاعت واســم ســخنرانی 
ــع بشــم کــه چــرا  ــا قان ــاب فلســفه زندگــی! ت ــد در ب کنن
هــر روز بایــد رفــت مــرو، ســوار پلــه برقــی شــد و بــوق 
ــن دســتگاه هــای کارت خــوان رو  ــوق اعصــاب خــرد ک ب
تحمــل کــرد و صــدای غیــر قابــل تحمــل ســوت قطــار رو 
بــه جــون خریــد تــا بتونیــم بــه اون ســمت شــهر بریــم!« 
ــا  ــتم، ب ــم و برگش ــهر رفت ــا آن سر ش ــه ت ــاری ک ــن ب اولی
ــر  ــم: »تقصی ــدرم گفت ــه پ ــه و ب ــدم خان ــم آم ــم و تخ اخ
شماهاســت!!!! اگــه  خونــه مــون مثــل کلبــه ی عمــو تــم 
انقــدر از همــه دنیــا دور نیفتــاده بــود، مــن مجبــور نبودم 

تــا اون سر شــهر بــرم و بیــام و هــاک شــم«.
روی میز تحریرت از خواب بیدار می شوی...

مدیــر انتشــارات دیشــب زنــگ زد. قســمتی کــه بــه مــن 
داده بودنــد، بیشــر از بقیــه بــود. زنــگ زده بــود تــا ببینــد 
ــم، نصــف مســوولیت مــن را  اگــر از عهــده اش برنمــی ای
بدهــد بــه یــک نفــر دیگــر. هیــچ کــس نمــی توانســت یــک 
مــرد شــصت ســاله ی کچــل را کــه عینــک پنســی میزنــد، 
ــی از  ــال اول کارشناس ــجوی س ــک دانش ــه ی ــد ک ــع کن قان
ــی  ــط املای ــا غل ــذاری و چندت ــا علامت گ ــده ی چهارت عه
گرفــن برمی آیــد. بــه نســل جدیــد اعتــاد نداشــت. فکــر 
ــر  ــی پ ــورا و زامب ــز و دلت ــا هاگوارت ــا ب ــز م ــرد مغ ــی ک م
ــان »سرگیجــه« ی  ــدارد بعضی های ــک خــر ن شــده. طفل
هیچــکاک و »پایبنــدی هــای انســانی« سامرســت مــوآم را 

بــه هیــچ کــدام ایــن چرندیــات نمــی فروشــیم.
همــه اش زیــر سر دکــر اســت. دائــم مــی خواهــد جایــی 
مــن را مشــغول کنــد. حــرف حســاب سرش نمی شــود. 
ــت،  ــلط اس ــا مس ــده ی دنی ــان زن ــت زب ــه هش ــودش ب خ
بــه مــن کــه می رســد، مــی گویــد: »بســه درس خونــدن! 
معتــاد کتابــات شــدی! یــک دقیقــه اون کامپیوتــرت رو ول 

ــه!« ــا دســت کی ــن دنی ــا ببی کــن، بی
بنــده خــدا خــر نــدارد شــب تــا صبــح  بــا اســرس، فقــط 
ــروم سر  ــود و ب ــح ش ــا صب ــی آورم ت ــدن در م ادای خوابی
کارهــای ترجمــه، کــه نــاشر کتــاب هــر دفعــه زنــگ نزنــد 
و تهدیــد کنــد کــه کار تــا کجــا پیــش رفتــه و فــان مترجــم 
ــت  ــاب را می فرســتد و ورشکس ــا زودتــر از مــا کت قطع
ــران  ــم نگ ــک چش ــدارد ی ــر ن ــه خ ــا او ک ــویم. ام می ش
ــپ  ــل شــده و هــی تای ــم قف ــروژه ی آخــر ترم ــه پ ــن ب م
میکنــد، فکــر می کنــد، ران میکنــد، دیبــاگ میکنــد، قرمــز 
میشــود، سوزشــش زیادتــر مــی شــود و تــازه بایــد جــواب
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هــم پــس بدهــد کــه بیســت و چهــار ســاعته تــوی اتاقــش 
چــکار می کنــد. 

اگرهــم بخواهــم بــرای دل خــودم کاری بکنــم، خیلــی 
ــای  ــه چیزه ــرم و ب ــذت ب ــا از کارم ل ــم ت ــعی کن ــد س بای
دیگــر فکــر نکنــم. قبلا هــا، دســت گرفــن »بلنــدی هــای 
بادگیــر« فقــط مســاوی خواندنــش بــود و غــرق شــدن در 
ــم...  ــی توانســتم ببین ــف را م ــث کلی ماجراهایشــان... هی
ــی  ــدار هــای دزدکــی کت ــردم... دی ــن را درک مــی ک کاتری
ــه ای کــه  ــوی علف هــای تپ ــن را دوســت داشــتم. ب و لین
ــه ای  ــل رایح ــم مث ــود برای ــا ب ــاق ایزاب ــره ی ات ــر پنج زی
از یــک زندگــی تــازه بــود. الان هــر چنــد صفحــه یکبــار، 
ــم کــه نســبت فــان  ــا خــودم مــرور کن ــد برگــردم و ب بای
شــخصیت بــا فلانــی چــی بــود... کــی بــا کــی ازدواج 

ــود. ــرد... و اســم بچه شــان چــی ب ک
بــدون آن کــه بدانــی سرنوشــت تریــزان و ایــزوت چــه شــد 

از خــواب بیــدار مــی شــوی ...
ــت  ــذف غیب ــره و ح ــتاد سرنم ــان اس ــا ف ــردن ب کل کل ک
نخــوردن هــم خــودش یــک داســتان جداســت کــه آدم را 
پیــر مــی کنــد. مادربزرگــم همیشــه مــی گفــت نبایــد بــا 
یــک دســت چنــد تــا هندوانــه برداشــت. تــا همیــن الانــش 
هــم دو ســه تــا از هندوانه هــا افتاده انــد، قــل خورده انــد 
زیــر پــای ترم هــای آینــده، ســال های بعــد، ســال های بعــد 

از آن.
بعضــی از هندوانه هــا هــم واقعــا کار مــن نبــود. ولــی دیر 
فهمیــدم. تقریبــا وقتــی کــه دیگــر ممکــن نبــود برگــردم، 

چــون همــه زحماتــم)!( بــه هــدر می رفــت. 
بــه ایــن همــه رنــج و مشــقت چــه نیــازی بــود؟ بــه ایــن 
ــد  ــه کار... نمی ش ــن هم ــی... ای ــی و کم خواب ــه نگران هم
مثــل قدیم هــا گاومــان را می دوشــیدیم و گنــدم و جویمان 

را درو مــی کردیــم؟
حــالا آن هــم نشــد، مــن بــه برگشــن بــه پانــزده ســال پیش 
هــم راضــی ام. برهــه ای از زمــان کــه بــا  دمپایــی هایی که 
رویشــان عکــس گوفــی داشــت و یــک کالســکه ی رنــگ و 
رو رفتــه ی مســخره و یــک پســتانک خیــس کــه روی یــک 

پیشــبند خیــس تــر از خــودش آویــزان بــود، 
مــی رفتیــم پــارک، یخمــک می خوردیــم، رگه هــای بنفــش 
و ســبزش را نــگاه مــی کردیــم و عیــن خیالمــان هــم نبــود 
کــه بایــد در آینــده ثابــت کنیــم تعــداد رشــته های بیتــی 

حــاوی 0 و 1 یــک کامپیوتــر معمولــی چنــد تاســت.
وعاقبــت یــک روز خواهــد رســید کــه در جایــی کــه بایــد، 

از خــواب بیــدار شــویم.
#هدر شدیم!

ــتان  ــی از دوس ــا یک ــم و ب ــته بودی ــایت نشس در سرای س
نــاگاه  کــه  بودیــم  کــرده  خلــوت  برگشــته  فرنــگ  از 
رنک‌الدولــه خروشــان وارد شــد. گفتــم: فلانــی تــو را 
ــرس کــه مــرا از اســتاد کارد  چــه شــده؟ گفت:»هیچــم نپ
ــار  ــوگلی درب ــه س ــو ک ــم: »ت ــت«. گفتی ــتخوان اس ــه اس ب
بــودی تــو چــرا؟« گفــت: »بــر مــا نمــره داده بســیار قلیــل. 
ــه  حضــورش برفتیــم و اذن دخــول خواســتیم و اعــراض ب
گــوش مبــارک رســاندیم. بانــگ بــرآورد کــه همیــن هــم از 

ــاد«. ــزون ب سرت اف
ــرو  ــود گفــت: »ب یکــی از دوســتان کــه ســخن بشــنیده ب
خــدای را شــاکر بــاش کــه مرحمــت و لطــف اســتاد شــامل 
حالــت گشــته کــه تاکنــون هــر کــه از درباریــان اذن دخول 
خواســته رخصــت نیافتــه«. رنک‌الدولــه کــه از لطــف 
ــراز ندامــت  ــع گشــت از ســخنان خــود اب ــی مطل همایون

کــرد و بــه خاطــر پــاس شــدن خــدای را شــکر کــرد.
ما را دسترسی نباشد.

دوران مبــارک انتخــاب واحــد بــود. عــزم فرنــگ داشــتیم و 
از بهــر تداخــل واحــد نبــود. هــزار بــار برفتیــم و بیامدیــم 
بــه ممالــک دیگــر ســفر  و  خدمــت آموزش‌الســلطنه 
نمودیــم کــه مــا را میزبــان گردیــد. القصــه مهــر همایونــی 
ســتاندیم و بــه حضــور دبیــر دربــار رســانیدیم. بــی آنکــه 
سر بــرارد بــه اشــارتی گفــت” رو کــه مــا را دسترســی 
نباشــد”. اینگونــه شــده کــه شــش واحــد بمانــد. باشــد کــه 

تکــدرس شــود.
امور فی الفور

ــه اســراحت  ــه ب ــود کــه در خان ــرم گذشــته ب در اواخــر ت
و تــرک رنــج امتحانــات می گذراندیــم کــه جارچیــان 
بانــگ برآوردنــد کــه: اســتاد فلانــی مرحمــت نمــوده نمــره 
داده انــد. تــا بــه خــود آییــم بــار دیگــر بانــگ آمــد: اســتاد 
زحمــت کشــیده و نمــره را ثبــت کرده انــد. ازیــن سرعــت

روزنامه ی خاطرات آی تی السلطنه

آی تی السلطنه



عمــل بســیار متعجــب گردیدیــم. یکــی از یــاران گفــت کــه 
مــرا دو روز پیــش نــه )9--( داده کــه بتوانــد سریــع نمــرات 
را ثبــت فرمایــد تــا مــا را انتظــار بیــش ازین نباشــد. بســیار 
ســپاس گزار گشــتیم و خــدای را شــکر نمودیــم کــه وقفــه 

در کار ایــن مملکــت نیســت.
یاران را چه شد؟

ظهــر روز دوشــنبه بــود کــه سر و صــدای زیــادی از 
ــن جــا  ــم ای ــد شــد. فــراش ســایت را گفتی دارالســایت بلن
چــه خــر اســت؟ گفــت گروهــی از درباریــان جــوان 
از کلاس مرخــص گردیــده و بــه حــرف مــا نیــز گــوش 

نمی دهنــد. 
لبخنــد تلخــی زدیــم و رفتیــم. مــا را چــه شــده اســت کــه 

نــه امیــران رو محبــت باشــد و نــه درباریــان را.
بوی بهار می رسد.

ــه محــر  ــکلاس در آمــده و ب ــه دارال اواخــر اســفندماه ب
ــه  ــم. آخــر وقــت فرمــود هفت اســتاد مــرف گشــته بودی
ــس واجــب  ــز خدمــت رســید کــه درسی‌ســت ب ــده نی آین
ــه:  ــد ک ــگان برآم ــگ هم ــرار. بان ــاب برق ــور و غی و حض
حــرت اشرف خوابــگاه بســته اســت و مــا عــازم ولایــت 

خویــش هســتیم. جــواب فرمــود کــه چــاره نیســت. 
ســاعتی بعــد خدمــت اســتادی دیگــر رســیدیم. اندکــی از 
کلاس بگذشــت کــه اذن خــروج داد و گفــت: »هــوای بهــار 
اســت و حــال درس دادن نیســت. مرخــص گردیــد تــا ســال 
آینــده«. همــگان در عجــب ماندنــد. بــه راســتی کــه ایــن 
هــوای بهــار از عجایــب اســت. تــا ســال دیگــر چــه پیــش 

آیــد؟

ــا همونطــوری هــم می‌شــد.  ــود ام ــون خــوب نب اوضاعم
ــد. ــتیم می‌ش ــاور داش ب

کما که آخرش هم شد. مث هزار بار قبلش.
منتها تو نیومدی. تو نبودی.

باقی اش بهونه بود…
خیابونــا رو گــز کــردن، بــرگا رو رد کــردن، لجبــازی تنهایــی 

سر کــردن،
بــی پولــی طــی کــردن، از پنجــره مــردمُ ســی کردن، ســیگار 

روشــن کردن …
همش بهونه بود.

مــا رفتنــی بودیــم. رســیدن تــو کارمــون نبــود. هنــوز 
هــدف نتراشــیده بودیــم و نگــران رســیدن پیــری بودیــم. 
ــردم  ــغولی های م ــم. دل مش ــا رو ببینی ــتیم دنی آرزو داش
جا هــای دیگــه رو ببینیــم، ببینیــم اونجا هــا پیرمــردا چــی 
دارن بــرای بچــه هــا تعریــف کنــن. افسانه هاشــون، 
از  بدونیــم.  فرهنگشــونو  و  تاریــخ  اسطوره هاشــون، 
ــگاه  ــم ن ــل ه ــمونای مث ــه آس ــف ب ــای مختل ــن ه رو زمی
کنیــم. بــرای هواپیــا هاشــون دســت تکــون بدیــم. گنــدم 
مزرعــه هــای مختلــف رو بچینیــم. میــوه هــای رو درخــت 

ــم. ــو کنی هاشــونو ب
هیچوقــت یادمــون نمیــره. بچــه کــه بودیم با چــوب و برگ 
و گل، خونــه می‌ســاختیم. دو طبقــه، دوبلکــس، شــیروونی 
دار بــا تــراس رو بــه جنــوب. دلمــون می‌خواســت هرچــی 
کــه هرکــی ســاخته رو مــا هــم بســازیم. ادای بابا هامــون 
رو در می آوردیــم، چــادر مامانامــون رو سر می‌کردیــم. 
بــرا خودمــون ســیبیل می‌کشــیدیم. لاک آبجی هامــون رو 
ــه.  ــروک ش ــا چ ــم ت ــتمونو می‌مکیدی ــد شس ــم. بع میزدی
ــون  ــتیم. مهم ــه داش ــازی احمقان ــا ب ــزار ت ــود. ه ــور ب ش
خالــه بــازی دخــرا بودیــم. بعضــی وقتــا بــرا عروسکاشــون

خواســتگاری می‌رفتیــم. ایــن قســمت مــورد علاقــه زن 
دایی مــون بــود. قــدرت همــه شــخصیت هــای کارتونــی رو 
ــی  ــی آن شرل ــم، حت ــم، سوباســو بودی داشــتیم. زورو بودی
بودیــم بــا موهــای قرمــز.  داداش کایکــو بودیم و دســتمال

16

  من چیزی می دانم که شما نمی دانید

مهدی طاهر احمدی

این روزا رو یادمون نمیره…
ســال ها بعــد یــه پاییــز کــه دوبــاره یادمــون بیوفتــه 

میگیــم:
یــه روزی بــود همــه چیــزی کــه مــی خواســتیم یکــی بــود 

کــه باورمــون داشــته باشــه…
تــو ســوز سرمــا گرمــی  باشــه.  قلــب  قــوت  برامــون 

باشــه. دســتامون 
ما دنبال یه معنی دیگه بودیم.
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حتــی  بــود.  تســوکه  جیــب  تــو  همیشــه  قدرتمــون 
ــه از  ــم، دیگ ــن میزدی ــتی زمی ــو کش ــم ت ــو ه بابابزرگمون
ــال  ــو ه ــل ت ــای فامی ــه ه ــا بچ ــود! ب ــه نب ــر ک اون قوی ت
ــم. دخــرا رو  ــازی می‌کردی ــال ب ــزرگ فوتب ــه مامــان ب خون
می ذاشــتیم دروازه. مامــان بــزرگ هــی می‌گفــت هــا، مــا 
ــای مامــان  ــاب عکــس باب ــا شیشــه ق ــم. ت گــوش نمی‌کردی
ــازی  ــوپ ب ــای ت ــه ج ــم خون ــتیم نفهمیدی ــو نشکس بزرگ

ــت. نیس
مــا خیلــی نمی‌فهمیدیــم هــا. منتهــا به رومــون نمــی آوردن. 
ــط  ــا غل ــزار ت ــن. ه ــداد می‌نویس ــا م ــی رو ب ــگار بچگ ان
کردیــم کــه بــا غلــط کــردم درســت نمی‌شــد. آقامــون 
کتکمــون میــزد. مامانمــون حــرص می‌خــورد، قهــر می‌کــرد. 
ــاز  ــدیم ب ــا می‌ش ــب پ ــون، ص ــم بغلش ــب می‌خوابیدی ش

ــودن. ــن دوســتمون ب بهتری
ــه روز  ــر ی ــه فک ــداری. ک ــا ن ــان باب ــودت مام ــا خ خدای

کنــه… دیوونــه ات  نبودنشــون 
ــودکار  ــا خ ــقاتونو ب ــه مش ــن دیگ ــه گف ــم ک از کلاس پنج
بنویســید و مجبورمــون کــردن از رو غلط هامــون صــد 
مرتبــه بنویســیم. فهمیدیــم دنیــای بــزرگا جــای بخشــیدن 
کــم داره. آدمــا هرچــی بــزرگ میشــن، روحشــون کوچیــک 
میشــه، قلبشــون تنــگ. مــا یادمــون کــه نمیــره. خــدا کنــه 
اونــام یادشــون نــره مــا رو. همــه کســایی کــه دوستشــون 
ــا مــرام... ــی کــه رفــن. خداحافــظ ب داشــتیم. همــه اونای

هنــوز کلــی ســوال تــو سرمــون بــود. خــدا را. خــدا را. خــدا 
رو بــه شــکل امــا خمینــی بــالای ابــرا نقاشــی می‌کردیــم و 
ازش چــه انتظــارا کــه نداشــتیم. هــر ســیبی کــه می افتــاد، 
تــرک دیــوار ســوال  از  جاذبــه رو کشــف می‌کردیــم. 
ــم  ــیدیم و معل ــف می‌پرس ــس مخال ــاره جن ــتیم، درب داش
دینــی از پاســخ می‌مانــد. حتــی فهمیدیــم رنگدانــه هــای 
ــه  ــه و ب ــره میش ــون تی ــاب رنگش ــرض آفت ــت در مع پوس
همیــن دلیلــه کــه مــا هرســال اول مهــر عیــن ســیاه پوســتا 

بودیــم تــا تابســتون بعــد دوبــاره درســت شــیم…
ــی  ــه کارای ــم ب ــم رو می‌فروختی ــور بودی ــه مجب ــی ک کارای
ــالا سرمــون. دیگــه  ــد ب ــا زور اوم ــه دوســت داشــتیم، ت ک
ــم  ــم. تصمی ــن ۲ بخری ــی‌داد پلی‌استیش ــول نم ــون پ آقام
ــو  ــس تابســتون ت ــرا خودمــون مــردی بشــیم. پ ــم ب گرفتی
ــن  ــه انداخ ــلنگ تخت ــا ش ــه ج ــزرگ ب ــا ب ــای باب ــاغ ه ب
کمــک کردیــم تــو انگــور چیــدن. کارگــرا بــادوم ریخــن از 
درخــت، مــا جمــع کردیــم از رو زمیــن. شــب موندیــم تــو 
بــاغ، زیــر نــور مهتــاب، کمــک کنیــم تــو آبیــاری. یــه بــارم 
بــه جــای گنــدم بــا داس نزدیــک بــود انگشــتمونو بچینیــم. 
کــه هنــوزم جــاش هســت. فهمیدیــم حاجــی بابــا چطــوری 
زمیــن  کشــیدیم.  ســختی  می‌گذرونــد.  رو  زندگیــش 
ــد اخلاقمــون ــزرگ ب ــا شــدیم. حتــی مامــان ب ــم، پ خوردی

هــم ازمــون راضــی شــد. خــدا رحمــت اش کنــه، گفــت کــه 
دیگــه پــر خوبی شــدیم.

ولــی حیــف زود برامــون رو شــد. کاش نمیفهمیدیــم. 
همیــن کــه پرســیدیم »تهــش کــه چــی؟« انــگار همــه چــی 
ــه قشنگیاشــو نداشــت. ــا دیگ ــگار دنی رنگشــو باخــت، ان

ــه؟  ــا بگ ــه م ــو ب ــراره این ــی ق ــی؟ ک ــه چ ــش ک ــا ته واقع
ــوده؟  ــی ب ــا چ ــن دنی ــو ای ــا ت ــدا از آوردن م ــود خ مقص
ــه  ــه ازای هــر دون ــه ســیب، ب ــه خاطــر ی ــم ب ســقوط کنی
گندمــی کــه خوردیــم صــد قطــره خــون ازمــون بــره؟ یــه 
ــادی  ــن ش ــل بی ــد فاص ــم، ح ــو ببینی ــا آخرش ــار از اول ت ب
ــه  ــیم، ک ــی بکش ــختی و تنهای ــم، س ــل کنی ــو تحم هامون

چــی؟
مــا فهمیدیــم ســختی جــز‌ء جدایی ناپذیــر مســیر های 
ــرده.  ــح نک ــی فت ــه کس ــه ک ــه قله هایی ــود ب ــد صع جدی
تهــش رســیدن نیــس. تهــش مســیر جدیــده کــه بعــد از مــا 

ــم. ــاز کردی ــا ب ــه کــه م ــه. راهی ــه جــا میمون ب
اره مــا فهمیدیــم، خــوب مونــدن ســخته. الکیــا دم دســن. 
راحتــا ارزونــن. ولــی آدمــا برنامــه شــون از»قــرآن، ریاضــی، 
ــر  ــده« تغیی ــده، خن ــه  »کار، خــواب، خن ورزش، ورزش« ب
ــونو  ــتباه های اجدادش ــا اش ــن. آدم ه ــه همین ــرده. هم ک
میکنــن. بچه هــا راه باباهاشــونو میــرن. پــس درســایی کــه 

زندگــی بهمــون داد چــی؟ معنــی نداشــت؟
همــه ترجیــح میــدن بــه ایــن مســائل فکــر نکنــن. وگرنــه 
ــت  ــگار هیچوق ــن. خــدا ان ــون کن ــن حلش ــور میش مجب
منظــورش ایــن نبــود کــه گفــت:» و چــون پــروردگار تــو به 
فرشــتگان گفــت مــن در زمــن جانشــينى خواهــم گماشــت 
ــا در آن كــى را مى‌گــارى كــه در  ]فرشــتگان[ گفتنــد آي
ــا  ــا ب ــه م ــال آنك ــزد و ح ــا بري ــزد و خونه ــاد انگي آن فس
ــت  ــه تقديس ــم و ب ــى ‏كني ــه م ــو را[ تنزي ــو ]ت ــتايش ت س
ــا  ــه ش ــم ك ــى‏ دان ــزى م ــن چي ــود م ــم فرم ــى ‏پردازي م

نمی‌دانیــد… « بقــره - 30

ــا  ــودش رو در م ــه روح خ ــی ک ــه، از وقت ــدای کعب ــه خ ب
ــم. ــات بودی ــن حی ــور ای ــی و منظ ــد،  معن دمی

چرا باور نداشتیم؟
ــی  ــتیم یک ــه می‌خواس ــزی ک ــه چی ــه هم   ...اون روزی ک

ــود کــه باورمــون داشــته باشــه. ب
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خلاصه ی داستان:
داســتان فیلــم در ســال ۱۹۱۵ دربیمارســتانی در لــس 
 Roy آنجلــس اتفــاق مــی افتــد. بــدل کاری بــه نــام
Walker بــه خاطــر آســیبی کــه پــس از پرشــی خطرنــاک 
در اولیــن فیلمــش بــه کمــرش وارد شــده و او را بــه طــور 
ــرده در بیمارســتان بســری  ــوان ک ــن نات ــت از راه رف موق
ــه  ــی ب ــا دختربچــه ای رومانیای ــتان ب اســت. او در بیمارس
نــام Alexandria آشــنا مــی شــود کــه بــه خاطــر بــازوی 
شکســته اش در بیمارســتان بســری اســت. Roy شروع 
بــه تعریــف داســتانی بــرای Alexandria مــی کنــد و 
ــان و دوســتان Alexandria در بیمارســتان درنقــش  کارکن
شــخصیت های آن داســتان در ذهــن او ظاهــر مــی شــوند 
و بــه ایــن شــکل دوســتی ایــن دو آغــاز می شــود امــا قصد 
Roy از ایــن داســتان پردازی ها بــرای Alexandria صرفــا 

ــا او نیســت... دوســتی ب

داســتان فیلــم برگرفتــه از فیلــم بلغارســتانی بــه نــام 
از دو دهــه  پــس  فیلــم  اســت. کارگــردان   yo ho ho
کارگردانــی موزیــک ویدیــو خواننــده هــای مطــرح و 
تبلیغــات تلویزیونــی بــا صرف میلیــون هــا دلار از سرمــای 
شــخصی خــود فیلــم را بــه مــدت چهــار ســال و در بیســت 
و هشــت کشــور مختلــف فیلمــرداری کــرد. دلیــل مــدت 
ــرای  ــردان ب ــم اصرار کارگ ــرداری فیل ــی فیلم ــان طولان زم
ســاخت فیلــم بــدون اســتفاده ازهرگونــه جلوه هــای ویــژه 

بــود.
رابطــه بیــن شــخصیت هــای Roy و Alexandria بســیار 
ــه در آن  ــر نقــش Roy ک واقعــی اســت. Lee Pace بازیگ
ــه  ــه توصی ــود ب ــناخته ب ــازه کار و ناش ــری ت ــان بازیگ زم
کارگــردان بــا نــام Roy Walker و روی صندلی چرخدار به 
 Catinca Untaru عوامــل فیلــم و بازیگــر خردســال فیلــم
معرفــی مــی شــود. همچنیــن بــرای برقــراری ارتبــاط 
ــردان  ــه کارگ ــه توصی ــود Lee Pace ب ــش خ ــا نق ــر ب بیش

مدتــی قبــل و در حیــن فیلمــرداری ســاعت ها در تخــت 
ــرده و  ــخصیت اف ــه ش ــه ب ــرای اینک ــد و ب ــود می مان خ
ناراحــت Roy نزدیک تــر شــود هتــل محــل اقامــت او 
ــمتی  ــتان در قس ــکانس های بیمارس ــرداری س ــن فیلم حی
شــد. انتخــاب  فیلــم  عوامــل  تمــام  از  دور  شــهر  از 

 Roy ــن شــخصیت های قســمت هایی از ســکانس های بی
و Alexandria بــدون اطــاع بازیگــر خردســال فیلــم 
فیلمــرداری شــده تــا رابطــه او بــا شــخصیت Roy در 
ــال ســکانس هایی  ــوان مث ــه عن ــر باشــد. ب ــم طبیعی ت فیل
در بیمارســتان هنگامــی کــه Alexandria روی تخــت 
Roy نشســته از ســوراخ هایی پشــت پرده های بیمارســتان 
فیلمــرداری شــده و بــازی او در ایــن ســکانس هــا در 
Lee Pace ــا ــادی او ب ــای ع ــا و مکالمه ه ــع برخورد ه واق
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آن  دربــاره  داد  قــرار   ۲۰۰۶ ســال  فیلم هــای  برتریــن 
می نویســد:

احتــالا یکــی از دلایلــی کــه شــا بخواهیــد ایــن فیلــم را 
ببینیــد ایــن باشــد کــه چنیــن فیلمــی صرفــا وجــود دارد. 
ــی  ــچ فیلم ــده و هی ــاخته نش ــد آن س ــی مانن ــچ فیلم هی

ــد آن ســاخته نخواهــد شــد. مانن
او در ادامه می نویسد:

ــل  ــر را کام ــای Roy و Alexandria یکدیگ ــخصیت ه ش
 Alexandria بهتریــن داســتان گو بــرای Roy .می کننــد
اســت و Alexandria بهتریــن شــنونده بــرای او و بــا 
ــود  ــه وج ــد را ب ــی جدی ــن دو دنیای ــر ای ــک یک دیگ کم

می آورنــد.

»خســته ام رئیــس… خســته از تنهــا ســفر کــردن، خســته 
ــن حــد  ــا ای ــر را ت ــد همدیگ ــا بای ــه چــرا آدم ه ــن ک از ای

ــد«. اذیــت کنن
جان کافی

ــا هیکلــی درشــت تر از آنچــه  ــی ای ســیاه پوســت ب زندان
ــه انتظــار داشــته باشــید را  ــم الجث ــرد عظی ــک ف ــه از ی ک
بــه جــرم قتــل دو دخــر خردســال وارد منطقــه زندانیــان 
محکــوم بــه اعــدام می کننــد. تمــام اتفاقــات عــادی پیــش 
مــی رود تــا اینکــه بعــد از تحویــل زندانــی بــه زندانبــان پل 
اجکامــب )تــام هنکــس( و بازگویــی قوانیــن توســط پــل، 
ــوش  ــارو خام ــب ها چراغ ــس ش ــد: »رئی ــی می‌پرس زندان
می کنیــد؟ آخــه مــن از تاریکــی میترســم«. نقطــه‌ی آغــازی 
ــا  ــه آی ــا شروع می‌شــود ک ــی داســتان م ــر ماجــرای اصل ب
واقعــا ایــن زندانــی )یــا هــان جــان کافــی( توانســته قاتــل 
ــی  ــاق را کم ــن اتف ــه‌. ای ــا ن ــد ی ــال باش ــر خردس دو دخ
ــت  ــم دلال ــبز در فیل ــم. مســیر س ــر بررســی می کنی جلوت
بــر مســیری دارد کــه هــر محکــوم بــه اعدامــی از زمیــن 

ســبزی کــه در محوطــه ســاخته شــده از
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  مسیر سبز

علی رضا حیدری

ــد.  ــی شناس ــام Roy Walker م ــا ن ــه او ب ــه البت ــت ک اس
Untaru بازیگــر خردســال فیلــم کــه اهــل رومانــی اســت 
و بــر زبــان انگلیســی تســلط نــدارد در طــول بــه صــورت 
دســت و پــا شکســته ای کلــات را بیــان مــی کنــد و البتــه 
پــس از آشــنایی بــا Roy و صحبــت کــردن بیشــر بــا او مــا 
شــاهد پیشرفــت او در صحبــت به زبان انگلیســی هســتیم 
کــه ایــن خــود رابطــه ای دو و داســتان فیلــم را واقعی تــر 
می کنــد و باعــث مــی شــود بــازی او بیشــر به دل نشــیند.

بــه  کــه  آمریکایــی  مطــرح  منتقــد   Roger Ebert
لیســت در  را  آن  و  داد  کامــل  نمــره ی  فیلــم  ایــن 
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ــی الکتریکــی مــی‌رود  ــه ســمت صندل آن رد می‌شــود و ب
و مــرگ را خــواه ناخــواه می‌پذیــرد. امــا در حالــت کلــی، 
فیلــم دو مســیر اصلــی را در بــر‌دارد. مســیر ســبز و مســیر 
پایانــی؛ کــه مســیر ســبز هــان زندگــی روزمــره ماســت و 
مســیر پایانــی مــرگ اســت. فیلــم بیــش از آنکــه بــه جــان 
ــی را  ــی زندانبان ــردازد زندگ ــودن آن بپ ــی ب ــی و زندان کاف

نمایــان  در صحنــه ای  کافــی  جــان  بزرگــواری  نهایــت 
می شــود کــه جــان بــا وجــود نیــروی الهــی‌ای کــه دارد و 
می‌دانــد کــه قاتــل دو دخــر چــه کســی بــوده کــه بایــد 
ــی در لحظــات آخــر اعدامــش در  ــه مجــازات برســد ول ب
جلــوی حضــار ادا می‌کنــد کــه از کــرده‌ی خویــش پشــیمان‌ 
ــا مردمــی کــه تفکــر ایــن  اســت. جــان ایــن کار را کــرد ت
را داشــتند کــه قاتــل جــان کافــی اســت خیــال کننــد کــه 
بــه نتایــج اعمالــش رسیده‌اســت و دیگــر تمــام اســت. 
امــا ایــن از خودگذشــتگی کــه بهــای زندگــی جــان کافــی 
ــل می‌توانســت باشــد کــه هــان  ــه یــک دلی ــا ب ــود تنه ب
ــزی کــه  ــای عشــق اســت، تنهــا چی ــا پ از خودگذشــتگی ت

حقیقــت را می‌پوشــاند!
حــروف اول جــان کافــی )John Coffey( بــا حــروف اول 
Jesus Christ متناظــر اســت و گوینــد کــه دلالتــی اســت 
بــر مســیح کــه او نیــز بــه ناحــق بــه صلیــب کشیده‌شــد. 
ــر داده‌ می‌شــود  ــا امــروزی کــردن داســتان مســیح، تذک ب
چنیــن نیســت کــه یک‌بــار در روزگاری دور معجــزه را 
ــار  ــد.او هرب ــان رسیده‌باش ــه پای ــه ب ــیم و قص ــته ‌باش کش
ــا  ــردد، و م ــاز می‌گ ــت ب ــان اس ــون مهرب ــود چ ــته ش کش
کــه غافلیــم هربــار در معــرض تکــرار آن اشــتباه تاریخــی 

هســتیم.
نکتــه جالــب و تاســف برانگیــزی هــم کــه می‌تــوان گفــت 
ایــن اســت کــه بازیگــر جــان کافــی ســه ســال پیــش فــوت 

. کرد
افــرادی مثــل جــان کافــی بــا قابلیت هایــی همچــون او که 
می توانســت معجــزه کنــد بــوده انــد و هنــوز هم هســتند 
امــا شــاید در دنیــای امــروزی مــا رفتــار و محیــط هــا بــه 
گونــه ای اســت کــه خــود باعــث از بیــن رفــن ایــن افــراد 

و یــا تغییــر ایــن خصایــل در آن‌هــا شده‌اســت.
ــت‌. همیشــه  ــد در نهای ــد و می‌رون جــان کافی هــا می‌آین
مشــتاق بــودم جمــات انتهایــی متنــم رو بــا هــان هایــی 

کــه شروع شــده تمــام کنــم:
»خســته ام رئیــس… خســته از تنهــا ســفر کــردن، خســته 
ــن حــد  ــا ای ــر را ت ــد همدیگ ــا بای ــه چــرا آدم ه ــن ک از ای

ــد«. اذیــت کنن

نشــان می دهــد کــه مــدت زیــادی در بنــد اعدامــی 
ــه چشــم خــود  ــرگ بســیاری را ب هــا حضــور داشــته و م
ــاط عمیقــی بیــن  ــا ورود جــان کافــی ارتب ــده اســت. ب دی
پــل و جــان ایجــاد می‌شــود کــه باعــث می‌شــود پــل بــه 
ــر جــان شــک  ــز در براب ــت و انســانیت خــود نی موجودی
ــف  ــای مختل ــان در موقعیت ه ــم ج ــول فیل ــد. در ط کن
ــده  ــدان و زن ــس زن ــدن ســامتی همــر رئی ــل برگردان مث
ــه  ــل ب ــن قبی ــواردی از ای ــلولی و م ــم س ــوش ه ــردن م ک

ــردازد‌.  ــود میپ ــودن خ ــز ب متمای
)اگــر دوســت داشــتید کــه فیلــم رو ببینیــد توصیــه میشــه 

از اینجــا بــه بعــد رو الان نخونیــن(
در آخــر بــا وجــود تلاش هــای پــل بــرای اثبــات بی‌گناهــی 
ــد  ــل بای ــده و پ ــی ش ــدام او قطع ــم اع ــی حک ــان کاف ج
بــه عنــوان رئیــس بخــش زندانی هــای محکــوم بــه اعــدام 
ــه از  ــور ک ــان ط ــا ه ــد‌. ام ــدام کن ــان را اع ــتقیم ج مس
ــی  ــز تمایل صحبت‌هــای خــود جــان مشــخص اســت او نی
ــدارد و خســته شــده اســت از تمــام دردهــا  ــه زندگــی ن ب
و رنج هایــی کــه دیده‌اســت و هنــوز آزارش می‌دهــد‌. 
کافــی بــا آنکــه می‌دانــد مقــر نیســت ولــی اصراری 
ــد. ــد کوچــک هــم نمی‌کن ــدارد و اشــاره‌ای هرچن ــر آن ن ب
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شعر

و زمان خواهد رفت
مثل آن قاصدک رخ سیمین

که رها گشته ز دستان زمین

و زمان خواهد رفت
مثل آن طوقی خضراء گردن

می پرد در صدد دشت و دمن

و زمان خواهد رفت
مثل آن ماهی قرمز پر و بال

که دگر نیست در آن تنگ زمان

و زمان خواهد رفت
مثل آن شاپرک نازک بال

که فنا شد به ره وصل به یار

و زمان خواهد رفت
مثل دیروز امروز

مثل فردا و سپس فرداها

و زمان خواهد رفت
و تو هرگز نتوانی فهمید
که دگر باز نمی گردد بر

ورنه نامانوس ترین چیز برایت غم بود

و زمان خواهد رفت
گر تو خواهی که نگردی غمگین

ننشین بر سر جوی و گذر عمر نبین
جوی ها ساز و پس از آن ثمر عمر ببین

  و زمان خواهد رفت

محمد باقر عابدی

  بی خوابی

اشکان میرزا حسینی

تا شنیدیم ز اوضاع جهان ما بو را
باد بو برد به تقدیر و بگفتش او را

هر چه گفتیم بیانداخت زمین او رو را
 هر چه کردیم بیانداخت هوا ابرو را

حال تاب آور و آغوش نکش زانو را
قول دادند به ما روز خوشی می‌آید
آنچه تا مرز لبم آمده بالا،جان است

درد این شانه‌ی بی سر ، سر بی دامان است
که خیالش شده که مرگ فقط پایان است؟ 

گرچه هر دم ز خوشی سینه‌ی قبرستان است
سرشان گر برود قول کماکان آن است

که»نترسید که اندوه کُشی می‌آید«
من درختم که چه بی فایده بار آمده‌ام

شوریِ تلخم و بر اشک سوار آمده‌ام
ساحلم ، با غضب موج کنار آمده‌ام

کم بهاتر شده ، چون کَهْف ز غار آمده‌ام
مست بودم دم رفتن که خُمار آمده‌ام

پلک بر هم نزنی! درد مبادا بپرد!
درد ؛ اندوخته‌ی هر که هنر داشته‌ است

بس که دندان به جگر ، خون جگر داشته‌ است
او ، هر آن کس که از آن خانه گذر داشته است

گوش بر زنگ شده ، چشم به در داشته است
هر کس از جن و پری خواسته، پر داشته است

تا دهان باز شد و گفت که آیا... بپرد
مرگ ! آرامش بنیان کَن ما را کم کُن

حق انباشته بر گردن ما را کم کن
خواهشاً از طلبم مُردن ما را کم کن

بنده خودخواه ترم ، پس منِ ما را کم کن
لطف کن چند تن از دشمن ما را کم کن
رو به هر سمت کنم زخم زبان می‌شنوم

هر چه آمد سر یوسف ز برادر آمد
غنچه با باد قدم می‌زد و پرپر آمد
جنگ را لشکرِ کم رفته و کمتر آمد

چون بدید آینه که ، دیده‌ی ما تر آمد
آن قدر فال گرفتیم سر آخر آمد

»بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم«1

حافظ 	1



اجتماعی

مقدمه1
آن  نویسندگان،  آن  روزی،  داشتند،  شیرینی  روزگار  چه 
ادبیان، یا آن دانشمندان بلندپایه‌ای که شبانه‌روز خیره به 
خلاص  مدرن  جهان  در  اتاقشان،  خوش‌منظر  پنجره‌های 
شده از اندیشه‌ی جزمی کلیسایی، ساعت‌ها قلم را بر کاغذ 
به  کلماتشان  با  را  با طمأنینه ورق‌ها  و  حرکت می‌دادند 
می‌کردند.  آغشته  اندیشه‌هایشان  و  مشاهدات  جوهر 
بی‌شک آسوده خاطر بودند که افکار و کشفیاتشان نسل‌ها 
را در می‌نوردد و نامشان را جاودانه می‌کند. جین آستین را 
به تصور آورید که به ستوه آمده از نق‌نق‌ها و تعصبات 
انگلیسی،  خانواده‌های  ابتذال‌کشیده‌شده‌ی  به  و  پوچ 
بی‌شک  می‌کرد.  نقد  محتاطانه  را  زمانه‌اش  رسومات 
آثارش خوانده  بعد هم  سال‌ها  باشد  می‌توانست مطمئن 
می‌شود و هر کس به این سوال می‌اندیشد که پول بهتر 
معتقد  اولی  به  کامل  کسی  اگر  حتی  و  عشق؟  یا  است 
باز  ابراز عقیده  از  را  او  پنهان در وجودش،  باشد، شرمی 
می‌دارد. پرسش مرکزی سروانتس مفهوم قهرمان در عصر 
نو بود. بالزاک، استاندال و زولا هر کدام به وجهی تقابل 
با  را  اشرافی‌گری  و  محافظه‌کاری  کهنه،  ارزش‌های 
آزادی‌خواهی بی‌حدوحصر و توده‌گرایی مورد وارسی قرار 
می‌دهند و روابط نوین انسانی پس از انقلاب فرانسه یا 
قلم می‌آورند.  به  با جزئیات  و  استادانه  را  ناپلئون‌  ظهور 
کثافت‌بار  دیوان‌سالاری  و  نامتناهی  سلسله‌مراتب  کافکا 
دنیای معاصر و سقوط کامل اخلاق به همراه ترس و میل 
مطلق اما نومیدانه به رستگاری را در جهانی تیره و تار به 
تصویر می‌کشد. یونسکو وضعیت در هم و بر هم وارفتگی 

این مقدمه‌ی بی‌ارزش و تکراری و مبتذل اما بدبختانه ضروری، شاید  	1

توجیهی باشد برای خواندن متن اصلی، برای توجیه عقلانی هجویات پس از آن و 

برای ناامیدی و خشم سطور پس از آن.

  شهرنشینی

سینا بهارلویی

جنگ  از  پس  جامعه‌ی  تناقض‌آمیز  وجهه‌های  و  جامعه 
تمام  می‌کند.  صحنه‌آرایی  آوانگاردش  تئاتر  در  را   جهانی 
این‌ها چند صباحی بر نسل‌ها اثر گذاشتند و تحسین‌های 
بسیاری کسب کردند. هر کدام از این نویسندگان شمه‌ی 
مردمان  وسیع  جهان بینی  و  دغدغه‌ها  که  داشتتند  تیزی 
زمانه‌شان را تا جای ممکن و در قالب هنر بی‌بدیلشان به 

تصویر می‌کشید. 
با این اوصاف و بنا بر منطق به نظر می‌رسد که ما باید از 
مقدس!  سادگی  ای  اما  باشیم.  امیدوارتر  دیگر  زمان  هر 
حیرت‌آوری  دروغ‌پردازی  و  ساده‌سازی  در  چه  آدمی 
می‌زید! به تصور آورید فردی را که بخواهد اوضاع جامعه‌ی 
تاریخ  در  مناسب  جایی  و  کند  بازسازی  را  فعلی خودش 
برای زمانه‌اش باز کند. اصلا بگذارید این دیوانگی به سر 
من بزند که بخواهم چیزی از تجربه‌ام در مورد دوره‌ای که 
در آن زندگی می‌کنم، بگویم. تجربه‌ای که من خود به هیچ 
وجه از آن منزه نیستم و تا مغز استخوان در کثافات آن 
غوطه می‌خورم. تجربه‌ای که بدون اغراق مرا یاد آن حمام 
سه در سه می‌اندازد که داستایوسکی با حدود 30 خلافکار 

و زندانی با اعمال شاقه در آن جا داده شده بود: 
»به خاطر من آمد که اگر روز دیگری ایجاب کند که تمام 
که  را  محلی  این  کاملا  آن‌جا  آییم،  گرد هم  در جهنم  ما 

اکنون در آن هستیم به یادمان خواهد آورد«.

قوانین شهری یا پاسخ به این سوال که چگونه می‌توانیم 
یک تهرانی متمدن شویم؟

باروی  و  برج  چند  با  هنوز  می‌توان  آیا  چیست؟  شهر 
حاشیه‌گذاری شده شهر را نشانه‌گذاری کرد؟ و سوال مهمتر 
بدانیم  بخواهیم  اگر  و  کجاست؟  تهران  این‌که  ما  برای 
احتمالا باید بپرسیم که تهرانی کیست؟ و شاید باید بپرسیم 
دهاتی  که  آن  جلوتر  قدم  یک  و  کیست؟  شهرستانی  که 

کدام است؟ بیایید از همین‌جا شروع کنیم.
را  شهرنشینی  مدنی  قوانین  که  کسی  کیست؟  دهاتی 
نمی‌داند و شهر او را در بهت و حیرت فرو می‌برد. کما ‌این‌که 
مقاومت  به  را  شهر  نیز  او  ندرت،  به  بسیار  نه  و  گاهی 
وا‌می‌دارد. یک دهاتی همچون عنصری بیگانه به شهر وارد 
می‌شود. او متعجب و سردرگم است. او کارناوال شهرنشینان 
را درک نمی‌کند. او احتمالا یک تهرانی نیست. حتی ممکن 
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اســت در تهــران بــه دنیــا آمــده باشــد، امــا یــک شهرنشــین 
نمی‌فهمــد.  را  شــهریان  مذهــب  او  نباشــد.  اصیــل 
ــرای  ــه ب ــان روز‌هــای جمع ــاع مومن ــه اجت همان‌طــور ک
برپایــی نمــاز جماعــت گــرد هــم می‌آینــد، ایــن قــر هــم 
ــه  ــاعت‌ها پرس ــود را دارد. س ــاص خ ــی خ ــم مذهب مراس
ــوم،  ــاری، پالادی ــای تج ــا، مجتمع‌ه زدن در هایپرمارکت‌ه
شــهرک غــرب، بــازار و ... و به جا آوردن مناســک آن.  غرق 
ــان  ــه اغلبش ــه ب ــی ک ــار کالاهای ــر بی‌ش ــدن در تصاوی ش
ــازی ندارنــد و حــس غبطــه و حــس رجایــی کــه  هیــچ نی
از تماشــا و چانــه زدن و خریــدن دســت می‌دهــد. چیــزی 
کــه هیــچ از یــک مراســم مذهبــی کلاســیک تمــام عیــار کــم 
ــا  ــور در مجتمع‌ه ــکان حض ــدم ام ــورت ع ــدارد. در ص ن
و برگــزاری ایــن مراســم بــه صــورت دســته جمعــی، 
ســاعت‌ها چــرخ زدن بــدون قصــد، در بازارهــای مجــازی، 
از دیجــی‌کالا و بامیلــو گرفتــه تــا .... احمقانــه اســت اگــر 
ــه را  ــر بی‌نتیج ــه ظاه ــی و ب ــای طولان ــرخ زدن‌ه ــن چ ای
وقــت تلــف کــردن بدانیــم. ایــن بخشــی از رشــته‌ی 
هویــت‌زای جماعــت مــورد بحــث ماســت. کارناوالــی 
ــا1.  ــم کالاه ــدن فتیشیس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــرای ب ب
ایــن منظومــه‌ی کالایــی بــه تمــام بخش‌هــای زندگــی 
ــیقی‌ها،  ــا، موس ــا، سریال‌ه ــد. فیلم‌ه ــری می‌یاب ــرد ت ف
تفریحــات، خوردنی‌هــا و حتــی انســان‌ها. بنابرایــن شــهر 
را می‌تــوان یــک بــازار بــزرگ دانســت، یــک پاســاژ بــزرگ 

ــل عظیمــی از کالاهــا. ــا خی ب

فرهنگ شهری و یا آموزش طرز استفاده از کالاها
ــا  ــی دارد ب ــرال کتاب ــاددان نئولی ــک، اقتص ــش های فردری
ترجمــه‌ی در ســنگر آزادی. کــه ای کاش در دکان آزادی 
ــنگبنای  ــن س ــاب مهمتری ــن کت ــد. او در ای ــه می‌ش ترجم
اقتصــاد سرمایــه‌داری را معرفــی می‌کنــد: بــازار بــه مثابــه 
ــازار  ــش ب ــی نق ــان خودمان ــه زب ــه. ب ــی خودانگیخت نظام
ــن.  ــد نقــش خداســت در دی ــه‌داری، مانن در نظــام سرمای
و البتــه بزگتریــن فریضــه‌ی ایــن نظــام هــم چیــزی نیســت 
ــر  جــز مــرف کالا. مــرف مــرف و مــرف. حــال اگ
بخواهیــد یــک شــهری متمــدن در کلان شــهر تهــران 

ــد. ــاد بگیری ــد طــرز اســتفاده از کالاهــا را ی باشــید، بای

ــق آن ارزش  ــر طب ــه ب ــم مرکــزی اندیشــه‌ی مارکــس ک یکــی از مفاهی 	1

ــت  ــاعات پرداخ ــزان س ــه‌ی صرف و می ــواد اولی ــش از م ــزی بی ــزوده‌ی کالا چی اف

محصــول اســت. ارزش افــزوده‌ای کــه مبتنــی بــر بتوارگــی کالا و شــأن اجتماعیســت 

کــه کالا بــه خریــداران آن می‌دهــد. بدین‌ترتیــب کالا نــه یــک ابــزار محــض و در 

خدمــت اراده‌ی آدمــی، کــه متعین‌کننــده‌ی روابــط اجتماعــی میــان اعضــا اســت. 

همان‌طــور کــه تــاج شــاهی می‌توانــد یــک ســوژه‌ی انســانی را بــه حاکمــی تــام و 

تمــام بــدل کنــد و بــه او هویــت بخشــد، کالاهــا هســتند کــه تعیین‌گــر موقعیــت 

ــه هســتند. ــر سرمای ــی ب اجتماعــی ســوژگان انســانی در یــک جهــان مبتن

حال ببینید چند نمونه از این کالاها را:
  نام کالا: سریال

  رده: فرهنگی
  بارکد: بیگ بنگ تئوری، فرندز

ــان  ــه همسرای ــی ک ــدن وقت ــتفاده: خندی ــرز اس   شرح ط
نویــن می خندنــد، اگــر حرفه‌ای‌تــر باشــید خندیــدن پیــش 

از آن‌هــا
ــم  ــو ه ــود. ت ــوب ب ــد خ ــه ق ــد: وااااااای چ ــوه‌ی نق   نح
ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــده داره)ب ــی خن ــن. خیل ــا ببی حت
دقیــق نشــوید و کلمــه‌ای بیشــر نگوییــد و مبــادا از 

ــد.( ــر روی ــطحی فرات ــی و س ــات کل جم
  قیمــت: اتــاف وقت)البتــه بــه درک(، مبتــذل شــدن، یــاد 

گرفــن شــوخی‌های بیمــزه، لــوده شــدن تدریجــی
پرشــدن  و مدرن‌تــر شــدن،    ســود: شــهری‌تر شــدن 
ــتان  ــم دوس ــل عظی ــن خی ــت، یاف ــار فراغ ــات نکبت‌ب اوق
ــا  ــن سریال‌ه ــای ای ــای گرانبه ــن آموخته‌ه ــتاق و تمری مش

ــی بکــس ــه قول ــا دوســتان و ب ب
توضیحات: 

در  همسرایــان  نقــش  کــه  بوده‌انــد  منتقدانــی 
نمایشــنامه‌ها را کــه معمــولا بــه گریــه و نالــه و ســوگواری 
بــرای قهرمــان داســتان می‌پرداختنــد، نقــد می‌کردنــد. 
نمایش‌نامــه  مخاطبــان  وجــدان  همسرایــان  کــه  چــرا 
بود‌ه‌انــد کــه داوری می‌کرده‌انــد و بــه شــخصیت‌های 
منفــی داســتان لعنــت می‌فرســتادند و بــه درگاه خدایــان 
ــن  ــد. ای ــکایت می‌بردن ــتان ش ــان داس ــد قهرم ــت ب از بخ
منتقــدان معتقــد بودنــد کــه همسرایــان آزادی مخاطبــان 
ــرد و هــر مخاطــب  ــن می‌ب ــل را از بی ــرای قضــاوت اصی ب
بــه ســوژه‌ای منفعــل در مقابــل اثــر بــدل می‌گــردد. 
ــه در  ــد ک ــی نمی‌کردن ــدان پیش بین ــن منق ــالا ای ــا احت ام
ــی  ــه ب ــوند ک ــت می‌ش ــی یاف ــاری سریال ــا آث ــه‌ی م زمان
هیــچ موضــوع مشــخصی ســاعت‌ها مخاطبــان بخــت 
ــدن و  ــی خندی ــی چگونگ ــد و حت ــته را کار می‌گیرن برگش
ــا  ــوزش می‌دهند.آی ــا آم ــه آن‌ه ــم ب ــدن را ه ــا خندی کج
بــه ذهــن کســی خطــور می‌کــرده اســت کــه روزی بتــوان 
از سریال‌هــای فرنــدز و بیــگ بنــگ تئــوری و امثــال 
این‌هــا لــذت بــرد؟ یــک کلیشــه‌ی محــض و بیمــزه‌ی 
از  هیــچ  کــه  احمقــی  خرخون‌هــای  تمســخر  مــدرن. 
زندگــی نمی‌فهمنــد و متعلــق بــه جهــان علــم هســتند، در 
ــد، شــوخی‌های جنســی  ــان مشــکل دارن ــا زن روابطشــان ب
را درک نمی‌کننــد و هــان بهــر اســت کــه بــه مقالــه 
دادن و درس خواندنشــان ادامــه بدهنــد. بــه همــراه انــواع 
ــرای  ــتید ب ــور هس ــطحیکه مجب ــی و س ــوخی‌های آبک ش

ــد. ــا بخندی ــه آن‌ه ــد ب ــاد بگیری ــودن ی شــهری ب
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  نام کالا: شبکه‌ی اجتماعی
  رده: اجتماعی

  بارکــد: اینســتاگرام)برای بــه تصویــر کشــیدن زندگــی 
زیبــا و صورتــی و سرشــار از خوشــیتان(، توییتر)بــرای نالــه 

ــی زدن(   ــبه انتلکت ــای ش ــردن و حرف‌ه ک
  چگونگــی کامنــت و پســت گذاشــن: اســتفاده‌ی بــی حــد 
ــتفاده‌ی  ــاندویچ، اس ــون، س ــوز، میم ــب، م ــر از قل و ح
هرچــه کمــر از کلــات مبــادا کــه دوســتان حــال خوانــدن 

نداشــته باشــند.
  قیمت: واقعی‌تر شدن

توضیحات:
ایــن شــعار کلیشــه‌ای و نخ‌نمــا در چنــد ســال اخیــر بــاب 
باعــث دوری  کــه شــبکه‌های اجتماعــی  اســت  شــده 
انســان‌ها از هــم و از دســت رفــن هویــت واقعــی انســان 
ــی  ــالا قصارگویی‌هــا، شــکایت‌ها و حت شــده اســت. احت
ــد  ــن شــبکه‌های اجتماعــی دیده‌ای ــی را در همی کلیپ‌های
کــه اســتفاده از شــبکه‌های اجتماعــی را تقبیــح می‌کننــد و 
آن را موجــب انحــراف بــر از ذات پاکــش)!!!( می‌داننــد. 
ــا فضــای مجــازی  امــا همان‌طــور کــه ژیــژک می‌پرســد آی
ــا  ــه اص ــگاره ک ــن ان ــه ای ــری ب ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی
ــن  ــت، دام ــوده اس ــازی ب ــا مج ــت ذات م ــدا واقعی از ابت
نــزده اســت؟ آیــا اســتفاده‌ی افراطی‌تــر و عجیب‌تــر 
پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌هــا از ایــن شــبکه‌ها خــود مهــر 
ــخن  ــن س ــک ای ــت؟ بی‌ش ــرف نیس ــن ح ــه ای ــدی ب تأیی
گزافــه نیســت کــه افــراد در شــبکه‌های اجتماعــی بــا نقاب 
حــاضر می‌شــوند. امــا آیــا روابــط بــه اصطــاح واقعــی مــا 
هــم خالــی از ایــن نقــاب اســت؟ مــا نقاب‌هــای گوناگونــی 
را بســته بــه موقعیــت بــر چهــره می‌زنیــم. نقــاب دانشــجو 
در برابــر اســتاد، نقــاب فرزنــد در برابر پدر و مــادر، نقابی 
ــه  ــران، و از هم ــر دخ ــی در براب ــران، نقاب ــل پ در مقاب
مهمــر نقابــی بــرای خودمــان در ژرفــای تنهایــی کــه هیــچ 
از نقاب‌هــای دیگــر کــم نــدارد. و حــال اگــر ســاده‌لوحی 
ــد  ــت بای ــی کجاس ــن واقع ــس م ــد پ ــان بپرس ــن می در ای
ــر و  ــازی عریان‌ت ــبکه‌های مج ــه او داد؟ ش ــی ب ــه جواب چ
ــل و وابســتگی وجــودی  ــر از هرجــای دیگــری می صریح‌ت
انســان بــه نقــاب را نشــان می‌دهــد. بنابرایــن درســی کــه 
ــه  ــت ک ــت آن اس ــوان گرف ــی می‌ت ــبکه‌های اجتماع از ش
شــخصیت اصلــی و بــه اصطــاح واقعــی افــراد را نــه بایــد 
ــد در  ــه بای ــره، ک ــی روزم ــی از موقعیت‌هــای زندگ در یک
شــبکه‌های اجتماعــی جســت و جــو کــرد. هــر فــرد هــان 
اســت کــه می‌نمایــد. هــر فــرد آن نقابیســت کهمیــل 
دارد بــه چهــره بزنــد. بنابرایــن شــبکه‌های اجتماعــی 
محکــی هســتند بــرای خودشناســی و یافــن مــن واقعــی.  

کارشناسی ارشد: امیرکبیر، دانشگاه تهران؟
نظــرات مــن کــه کارشناســی امیرکبیــر بــودم و ارشــد تهران 

خواندم:
اگــر دو ســال و نیــم پیــش دانشــکده بودیــد، شــاید یادتــان 
هســت کــه مــن بیشــر از اینکــه دانشــگاه خــودم باشــم، 
ســایت و کتاب‌خانــه مرکــزی امیرکبیــر بــودم. بــرای ارشــد 
دانشــگاه تهــران قبــول شــده بــودم. امــا حــس بیچارگــی 
ــا  ــا، مکان‌ه ــه آدم‌ه ــک ســو، و وابســتگی‌ ب ــا از ی در آنج
ــر هــم  ــن به ــن م ــد از رف ــه بع ــی ک ــات )امکانات و امکان
شــده بودنــد( امیرکبیــر از ســویی دیگــر باعــث می‌شــد تــا

  ارشد

سعید الوندکوهی

بـه این لیسـت طویـل انـواع دیگـر ارکان متمدنـان تهرانی 
را می‌توانیـد اضافـه کنیـد: بـی مسـئولیتی سیاسـی، کاری 
بـه کار سیاسـت نداشنت، رأی نـدادن و البتـه فحـش دادن 
و ابـراز انزجـار از تمـام گروه‌هـای سیاسـی بـدون این‌کـه 
ایـران را بشناسـیم و بخوانیـم، تقصیر‌هـا  تاریـخ معـاصر 
لعنـت  و  انداخنت  دهاتی‌هـا  و  احمـق  مـردم  گـردن  را 
فرسـتادن بـه مملکـت بـدون ایـن کـه حتـی یـک لحظه از 
خـود بپرسـیم مـن چـه کاری بـرای کشـورم انجـام داده‌ام؟ 
مسـخره کـردن مردمان دیـن‌دار، فراموش کـردن حس شرم، 
ژسـت‌های فمنیسـتی، آنارشیسـتی، آتئیسـتی، آگنوسـتیکی 
و ... برداشنت بـدون هیـچ مطالعـه‌ای و بنابـر قیمـت نـان 
بـه نـرخ سـاعت و ثانیـه و سـود شـخصی محـض و البتـه 
گاهـی یـادی کـردن از گذشـته‌های زیبـا و مـرام و رفاقـت 
بـدون هیـچ اعتقادی به آن‌هـا، نسـبی‌گرایی و ادای احترام 
گذاشنت بـه تمـام عقایـد و سـلیقه‌ها و تکـرار کردن پشـت 
سر هـم این‌کـه زندگـی بقیـه هیـچ ربطـی بـه من نـدارد و 
اعالم بی‌مسـئولیتی محـض نسـبت بـه همـه چیـز و همه 

. کس
در صـورت اجـرای موبه‌موی فرهنگ شـهری و متمدنانه‌ی 
تهرانـی، خیـل عظیمـی از افراد را دور خـود جمع می‌کنید 
و می‌توانید شـاد و خوشـحال و سـعادت‌مند و مورد تأیید 

باشـید و از مزایایی اکثریـت بودن لذت ببرید.
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بیشتر وقتم را در دانشگاه کارشناسی‌ام بگذرانم. 
ــد مــن از شــدت  در ســایت کارشناســی دانشــکده‌ی جدی
شــلوغ بــودن حتــی صندلــی خالــی هــم پیــدا نمی‌شــد، چه 
برســد بــه میــز. ســالن مطالعــه مرکــزی فنــی هــم ســاعت 
ــرای نشســن باقــی  ــی کــه ب ــا جای ــل می‌شــد. تنه ۳ تعطی
می‌مانــد ســایت ارشــد بــود کــه دو ســه ســاعتی بیشــر از 
کتاب‌خانــه بــاز می‌مانــد. آن هــم بســته بــه شــانس بــود 
کــه جــای خالــی و پریــز بــرق یافــت شــود یــا نــه. کــه اگــر 
یافــت می‌شــد مشــکل بعــدی می‌شــد اینترنــت ضعیفــی 
ــا هــزار  ــوات وصــل می‌شــد و ب ــا صــد ســام و صل ــه ب ک
ــه در  ــی ک ــد. اینترنت ــی می‌مان ــوات وصــل باق ســام و صل

خوابــگاه تقریبــا ناموجــود بــود. 
ــودی  ــه بهب ــز رو ب ــه چی ــرم، هم ــک ت ــت ی ــد از گذش بع
ــع آن مســتقر  ــه تب ــا و ب ــتاد راهن گذاشــت. انتخــاب اس
ــا  شــدن در آزمایشــگاه مشــکل »جــای نشســن« را تقریب
برطــرف کــرد. اینترنــت هــر روز بهــر از دیــروز می‌شــد و 
زمــان هــم بــه مــن وقــت داده بــود دوســتان جدیــدی پیدا 
کنــم. در ســال اول اگــر کســی از مــن در مــورد مقایســه 
دو دانشــگاه می‌پرســید احتــالا بــا اســتیصال جــواب 
مــی‌دادم قطعــا امیرکبیــر بهــر اســت. امــا الان بــا تغییــر 
شرایــط دانشــگاه و تغییــر دیــد خــودم، نظــر دیگــری دارم. 
تــرم اولِ مــن اواخــر دی تمــام شــد و بعــد از دیــدن نمره‌هــا 
و برگشــت از تعطیلاتــی کوتــاه تــرم دوم شروع شــد. 
دوســتان مــن کــه ارشــد امیرکبیــر بودنــد مشــغول انجــام 
پروژه‌هــای درس‌هــای تــرم اولشــان بودنــد. تــا نــوروز 
همچنــان آزمایشــگاه نداشــتم، ولــی ســنگین‌تر شــدن 
درس‌هــا فرصــت غرغــر کــردن را کــم کــرده بــود. دوســتان 
مــن کــه ارشــد امیرکبیــر بودنــد همچنــان مشــغول انجــام 

ــد.  ــان بودن ــرم اولش ــای ت ــای درس‌ه پروژه‌ه
ــا مســتقر شــدن در آزمایشــگاه اوضــاع  ــد و ب ــد از عی بع
بهــر می‌شــد. کم کــم شروع بــه خوانــدن مقاله‌هــای 
ــه‌ای  ــه پیش‌زمین ــودم ک ــا حــوزه کاری‌ام کــرده ب ــط ب مرتب
بــرای نوشــن پروپــوزال1 باشــد. مهلــت تحویــل پروپــوزال 
مــا تــا آخــر شــهریور بــود. دوســتان مــن کــه ارشــد 
امیرکبیــر بودنــد تــازه از انجــام پروژه‌هــای تــرم اول فــارغ 
ــل از  ــم قب ــوزال ه ــس پروپ ــک پیش‌نوی ــد، ی ــده بودن ش
عیــد تحویــل داده بودنــد و بــه زودی بایــد در جلســه‌ای 
تابســتان  از پروپــوزال کاملشــان دفــاع می‌کردنــد. در 
ــهریور  ــل ش ــدم و اوای ــوزال ش ــن پروپ ــه نوش ــغول ب مش
ــد ــر بودن ــد امیرکبی ــه ارش ــن ک ــتان م ــل دادم. دوس تحوی

ــه  ــادی مقال ــداد زی ــاز دارد تع ــوزال کارشناســی ارشــد نی نوشــن پروپ 	1

مطالعــه کنیــد تــا ببینیــد دقیقــا روی چــه موضوعــی می‌خواهیــد کار کنیــد و در 

آن موضــوع چــه کارِ انجام‌نشــده‌ای وجــود دارد کــه بتوانیــد انجــام دهیــد یــا چــه 

چیــزی را می‌خواهیــد بهبــود دهیــد.

همچنــان مشــغول انجــام پروژه‌هــای درس‌هــای تــرم 
دومشــان و آماده‌ســازی گزارش‌هــای ســمینار بودنــد...

گاهــی از مــن می‌پرســند کــه بــرای ارشــد کــدام دانشــگاه 
بهــر اســت. خــب قطعــا اولیــن عامــل موضوعــات مــورد 
علاقــه شماســت و ایــن کــه ببینیــد چــه اســتادی در کــدام 
ــد  دانشــگاه کارهــای مشــابهی انجــام می‌دهــد و می‌توان
ــل  ــا عوام ــد. ام ــا باش ــرای ش ــی ب ــای خوب ــتاد راهن اس
دیگــری از قبیــل قوانین دانشــکده و دانشــگاه هــم در این 
ــاتید دانشــگاه  ــه شــوند. اس ــده گرفت ــد نادی موضــوع نبای
ــرات  ــان نم ــن امتح ــس از آخری ــد ده روز پ ــران موظفن ته
ــد در نتیجــه کار هــر تــرم پیــش از شروع تــرم  را وارد کنن

ــود. ــام می‌ش ــد تم بع
و  ســنگین‌تر  پروژه‌هــای  انجــام  کــه  دارم  قبــول 
طولانی‌مــدت احتــالا بــه یادگیــری بیشــر و ورزیــده 
ــا  ــج می‌شــود، ام ــروژه منت شــدن دانشــجو در موضــوع پ
فشــار بیــش از حــد هــم عواقــب واضحــی دارد. بــه ویــژه 
ــوزال هــم  ــل پروپ ــت تحوی ــه مهل ــرم دوم ک ــدای ت در ابت
ــدنی  ــن ش ــه م ــدی ک ــم کار از ح ــود و حج ــه می‌ش اضاف

تصــور می‌کنــم بســیار بیشــر می‌شــود.
ــی  ــه راهنمای ــر از اینک ــن بیش ــن م ــن ای ــدف از نوش ه
بــرای انتخــاب دانشــگاه آینــده باشــد، ایــن بــود کــه شــاید 
بتــوان بــا همــکاری دانشــجویان و اســاتید در قوانیــن 
دانشــکده بازبینــی کــرد و شرایــط را مناســب‌تر ســاخت، 
ــرای  ــا ب ــرد ت ــع ک ــت و اســاتید را قان ــر رف ــی جلوت ــا حت ی
بازبینــی در مقــررات دانشــگاه قــدم بردارنــد. احتــالا اگــر 
کســی پیش‌قــدم شــود و در نظرســنجی از دانشــجویان 
نظــرات را دســته‌بندی کنــد و بــه طــور مناســب و مدللــی 
ــود در  ــم انتظــار کمــی بهب ــد، بتوانی ــه کن ــه اســاتید ارائ ب

ایــن مســائل داشــته باشــیم.
قانــون  مــا  دانشــکده  ارشــدم.  تــرم ششــم  مــن  الان 
مکتوبــی در مــورد کــر نمــره از پایان‌نامــه بــه دلیــل 
تاخیــر در دفــاع نــدارد. از طرفــی هــم خوش‌شانســم کــه 
اســتاد راهنــا و داوران احتمالــی مــن هــم جــزو اکثریتــی 
ــد.1  دو روز  ــم کنن ــره ک ــر نم ــن خاط ــه ای ــه ب ــتند ک نیس
ــری  ــن مــن را بنویســم، دوســت امیرکبی ــل از اینکــه ای قب
ــرم  ــاع کــرد و چــون وارد ت ــرم شــش دف ــدای ت مــن در ابت
ــود نمــره‌اش از ۱۷ حســاب شــد. هم‌اکنــون  شــش شــده ب
ــالا مشــغول انجــام پروژه‌هــای  ورودی‌هــای امســال احت
تــرم اول، تمرین‌هــای تــرم دوم و مطالعــه بــرای پیــدا 

ــتند. ــوزال هس ــگارش پروپ ــوع و ن ــردن موض ک

ــام  ــه ثبت‌ن ــده ک ــب ش ــی تصوی ــده قوانین ــال‌های آین ــرای س ــه ب البت 	1

در تــرم شــش را ملــزوم بــه نظــر کمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه کــرده کــه از 

بی‌خــرم. آن  جزییــات 
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روزی روزگاری در شــهری قریــب بنایــی ســاخته‌ شــد بــه 
ــد  ــاد بدهن ــردم ی ــه م ــا ب اســم دانشــگاه. طــول کشــید ت
کــه علــم بــرای پیشرفــت خــوب اســت و ببیــن فــان 
کشــور بــا علــم چقــدر پیشرفــت کــرده. خلاصــه بــا هــزار 
زحمــت چنــد اســتاد یافتنــد کــه بتواننــد بــه آنهــا تعلیــم 
دهنــد. دانشــجویان درس مــی خواننــد و از آن بــرای ارزش 
ــت  ــت و گذش ــد. روزگار گذش ــتفاده می‌کردن ــی اس آفرین
ــداد اســتادها از دانشــجوها بیشــر شــد.  ــه تع ــن ک ــا ای ت
عــده‌ای شــیاد برگــه‌ای بــه اســم مــدرک تولیــد کردنــد بــه 
عــده‌ای کــه دلشــان مــی خواســت آن برگــه را می‌دادنــد 
و حتــی آن را می‌فروختنــد. دیدنــد طالبــان ایــن برگــه کــم 
ــد و چــاره‌ای  ــا فکــری کنن ــد. دور هــم جمــع شــدند ت ‌ان
ــه  ــور ب ــه مجب ــا هم ــره گذاشــتند ت ــد تب بیندیشــند. چن
ــا  گرفــن ایــن برگــه شــوند. بعــد هــم آن را ماننــد قبــل ب
مبادلــه جوانــی بــا مــدرک و یــا پــول بــا مــدرک فروختنــد. 
آن‌هــا بــه دانشــجویان توضیــح دادنــد کــه اگــر ایــن برگه را 
بگیریــد دیگــر کارتــان تمــام اســت و خرتــان از پــل گذشــته. 
ــا  ــا ت ــد صبح ه ــه بای ــد ک ــاد دادن ــه دانشــجویان ی ــا ب آنه
ــر  ــری، ه ــی را یاد‌‌بگی ــی و فلان ــای فلان ــول ه ــب فرم ش
چنــد هیــچ وقــت بــه دردت نخــورد و شــب هــا هــم بــه 
ــه  ــار از روی کلم ــزاران ب ــا ه ــد ت ــق می‌دادن ــا مش آن ه
»مــن احمقــم« بنویســند. دانشــگاه عــوض شــد امــا 
ــد. دانشــجویان از خــدا بی‌خــر هــم  ــش مان اســمش روی
کــه بــاور کــرده بودنــد نمی‌تواننــد و تنهــا راه خوشــبختی 

هــان فرمــول هــا هســتند...
پی‌نوشــت: قصــد اهانــت بــه کســی را نــدارم صرفــا 
ــا در  ــی دانشــگاه ه ــاره سیســتم فعل نظــر خــودم را درب
ــکل  ــتم مش ــه سیس ــت ک ــخص اس ــم. مش ــورمان گفت کش
ــن  ــا ای ــد. ام ــت نمی آی ــه دس ــی ب ــدف اصل ــون ه دارد چ
کــه کجایــش ایــراد دارد بایــد مشــخص شــود )البتــه اگــر 
کســی پیــدا شــود کــه واقعــا ایــن موضــوع برایــش مهــم 
باشــد(. این‌کــه مــا در ایــن شرایــط چــه بایــد بکنیــم هــم 
جــای فکــر دارد. البتــه مشــخص اســت کــه دانشــگاه بایــد 
دســتاوردی فراتــر از غــذای 1000 تومنــی ســلف برایــان 
داشــته باشــد. چــون بــه هــر حــال همان‌گونــه کــه مــا از 
شــاه‌های ادوار گذشــته بــه دلیــل ایــن کــه از منابــع کشــور 
ــد، ــی کردن ــتفاده م ــان اس ــی خودش ــوش گذران ــرای خ ب

متنفریــم، فرزنــدان مــا هــم ایــن حــس را نســبت بــه مــا 
خواهنــد‌ داشــت.

  دانشگاهی که »دانش«گاه نیست

  صنفی نامهامیرحسین بهشتی

مرتضی مجتبوی

 خــب اولــش می خواســتم از لــزوم  شــورای صنفــی 
ــوق  ــت حق ــدم رعای ــد و ازع ــان بن ــق ف ــا طب خوابگاه ه
ــه بگــم  ــان اطلاعی ــره و ف ــان تب دانشــجویی توســط ف
کــه حقیقتــا در حوصلــه ی جمــع نمی گنجــه، خلاصه شــاید 
ــا حتــی نــق نامــه! بهــر بــود اســمش می شــد  غرنامــه ی

ــی شروع شــد  ــه داســتان از جای ــود ک ــود یکــی نب یکــی ب
کــه زد و مــا تــو کارناممــون دیدیــم کــه دانشــگاه صنعتــی 
امیرکبیــر اونــم چــه رشــته ایــش، مهندســی کامپیوتــر، ولــی 
خــب ایــن شــادیا اونقــدا هــم دووم نداشــت... نمی دونــم 
تــا چــه حــد شــا )غیــر خوابگاهیــا( بــه محیــط خوابــگاه 
سر زدیــن و یــا پــای درد و دلاشــون نشســتین...  ولــی 
مــا از همــون اول داشــتیم بــا ایــن مشــکلات دســت 
و پنجــه نــرم مــی کردیــم... تمــام مشــکلات دوری از 
خوانــواده )و دوســتان ( و ســختی غیــر منطقــی تکالیــف 
و امتحانــات بــه کنــار، کمبــود امکانــات خوابــگاه هــا بــه 
کنــار...  اضافــه ظرفیــت ۲۵ درصــدی خوابــگاه )اتاق‌هــای 
۴ نفــری رو همینجــوری کــردن ۵ نفــره و...( در  بــدو 
ــود سیســتم آب  ورود مــا، مشــکلات ســاس و نظافــت، نب
ــی بایــد  گــرم درســت) میدونــم خیلــی مســخره اســت ول
برنامــه ریــزی می‌کــردی فقــط یــک سری تایــم مخصــوص 
کــه خلوتــه بــری کــه خــدای نکــرده یــخ نکنــی...(، مشــکل 
شــدید اینترنــت )کــه حتــی تلگــرام هــم لــود نمی‌کــرد(، از 
جهــت گیری‌هــای سیاســی و بحث‌هــای خــاص دوســتان 
ــی  ــا حت ــگاه و ی ــی مســئول خواب ــا بی‌کفایت ــه ت کادر گرفت
ــی  ــاری و زبان ــن رفت ــچ توهی ــه از هی ــز ک ــات عزی انتظام
ــه  ــم ک ــه‌رو بودی ــکلاتی روب ــا مش ــد...  ب ــغ نمی‌کردن دری
ــاید  ــراره اینجــوری باشــه ش ــک روز می‌دونســتم ق ــر ی اگ
قبــول نشــدن امیرکبیــر رو بــه جــون و دل می‌خریــدم...! 
از تــرم دویــی کــه بعضــی از ماهــا رو تــو اتاقــی اســکان 
دادنــد شــب و روز بــراش معنــی نداشــت )نــه پنجــره‌ای، 
ــه  ــی ک ــه اتاق ــون ک ــای دیگم ــا بعضی‌ه ــی‌...( ت ــه هیچ ن
ــر ــه ۱۰ نف ــه زور داشــت ب ــر هــم ب ــت ۶ نف ــی ظرفی حت
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ــی‌ای  ــک پارت ــا سوس ــو ت ــکلات آب بد‌‌ب ــن... از مش انداخ
ــود... ــا ب ــه بر‌پ ــه همیش ک

اگــر بخواهــم ادامــه بــدم واقعــا می‌شــه انــدازه یــک 
پویــش در مــوردش مطلــب نوشــت ولــی خــب ایــن 
حرفــا واســه بعضی‌هــا تکراریــه و بــرای بعضــی هــم 

. . بی‌اهمیــت.
ــت   ــن اس ــت، ای ــط هس ــن وس ــه ای ــی ک ــر خوب ــا خ تنه
ــا  ــی خوابگاه‌ه ــورای صنف ــره ش ــکر بالاخ ــدا رو ش ــه خ ک
ــا  ــده تشــکیل خواهد‌شــد، و م ــار ســال آین ــو به ایشــالا ت
)دانشــجویان خوابگاهــی امیرکبیــر( نبایــد ایــن فرصــت رو 
ــای  ــگاه ه ــو خواب ــار اول )ت ــرای ب ــه ب ــم ک ــت بدی از دس
امیرکبیــر( دانشــجو بتوانــد از حقــوق نقــض شــده‌اش 
ــا دیگــه شــاید شــاهد نباشــیم اداره امــور  ــه... ت ــاع کن دف
خوابگاه‌هــا قصــد انضباطــی کــردن دانشــجو رو بــه خاطــر 
جــا گذاشــن یــک پرتقــال در یخچــال داشــته باشــه... )هــر 

ــا... ــده انضباطــی خوابگاهــی( و ی ــد پرون چن

آقــا جانــم برایــت بگویــد مــا یکبــار خواســتیم برویــم سراغ 
کارمــان، کارگــری ســاده، گفتنــد فــان جــا دارنــد آش نذری 
می دهنــد. گفتیــم برویــم آش نــذری بخوریــم خــب! هــم 

ثــواب دارد هــم پــول نهــار خریــدن نداریــم!
دیدیــم دوســتان گفتنــد »تــو داری از امکانــات دانشــکده 
ــا شــعارهای »دانشــکده  اســتفاده شــخصی می کنــی« و ب
ــاد  ــس اتح ــد از جن ــی راه انداختن ــه« تظاهرات ــرای هم ب
داشــتم  مــن  کــه  را  دانشــجوها  تــا حــق  و همدلــی 
می خــوردم نگذارنــد مــن بخــورم و بدهنــد به دانشــجویان 
ــا خودشــان بخورنــد. مــا مجبــور شــدیم مطیــع باشــیم؛  ت
مطیــع دوســتانمان! و بگذاریــم دانشــجویان حــق خــود را 

ــد. بخورن
یکبــار دیگــر هــم ذوق آش نــذری خــوردن داشــتیم رفتیــم 
کــه آش بخوریــم مــا هــم کــه وســط کارگــری مثــا لانــچ 
ــی کــاکان پــول نداشــتیم  ــم ول ــه بودی ــود رفت تایمــان ب
ــا ســفت گرفــن شــلوار خــود  ــم، ب ــم و بخوری ــچ بخری لان

رفتیــم آش بخوریــم؛ دیدیــم صــف اســت.
ایســتادیم در صــف، آش گرفتیــم خوردیــم، برگشــتیم

  کارگر ساده

امیر حقیقتی

برگشــتیم دیدیــم خورشــید گرفتگــی شــده و صــاب کارمــان 
فکــر میکنــد شــب شــده اســت.

از مــا انــکار از صــاب کار اصرار. آخــرش گفــت "چاییــدی 
داداش!" همیــن شــد کــه از سری بعــدی هــم مجبــور 
ــا  ــد شــب اســت م ــود، گفتن ــع باشــیم. روز ب شــدیم مطی

ــت"! ــرش لعن ــر منک ــم "ب میگفتی
بــار دیگــر کــه بــوی آش نــذری مــا را مســت کــرده بــود، 
گفتیــم دیگــر ایــن بــار نهــار رفتیم بیف اســراگانف ســلف 
را خورده‌ایــم، پشــت بنــدش هــم کلــی دوغ آبعلــی هیــچ، 
ــه آقــای خنــداب می دهیــم  ــز ب ــات دانشــکده را نی امکان

تــا همــه چیــز کنترل‌شــده باشــد؛
رفتیــم در صــف آش نذری ایســتادیم مثل بقیه دانشــجوها 
ــا  ــته‌ایم و م ــود را نبس ــد خ ــل! کمربن ــم ای دل غاف دیدی

هــم کــه لاغــر!
از آن روز دیگــر در محیــط کاری نتوانســتیم سر خــود 
را بــالا بگیریــم و کلنــگ بزنــم؛ نــه اینکــه نگــران افتــادن 
شــلوارم باشــم. مــا کارگــران ســاده همیشــه از زیــر شــلوار 
میپوشــیم چــون در هــوای سرد کار کــردن بــا یــک شــلوار 

ســخت اســت.
بلکــه همیشــه وقتــی سر خــود را بــالا می گرفتــم و کلنــگ 
میــزدم بــوی آش نــذری بــه مشــامم می‌رســید. امــا خــب 
مشــکل از آن‌جــا شروع شــد کــه آن روزی کــه بنــده 
شــلوار زیرینــم را شســته بــودم و بــه دلیــل خیــس بــودن 

ــودم! نپوشــیده ب
خلاصــه کــه از زندگــی عقــب ماندیــم. دوســتان می‌آمدنــد 
و از داســتان کارگری‌هایشــان در جای‌جــای ایــن کــره 
خاکــی )دانشــکده( و از آجــر انداختن‌هایشــان در ایــن 
دم عیــدی و مقایســه آن‌هــا بــا آجراندازی‌هــای ســال‌های 

ــد. ــت می‌کردن ــش صحب پی
مــن هــم کــه فلــج در خانــه نشســته بــودم نمی‌توانســتم 
جایــی بــروم چــون آبرویــم را شــلوارم بــا خــود بــرد بــود! 

خلاصــه کــه از زندگــی و کار ماندیــم و آس و پــاس!
همیــن خانــم سردبیــر، از اول هفتــه میگویــد »بنویــس!«. 
خانــم سردبیــر مــن از شــا ســوال میپرســم. آخــه بــا جیــب 
خالــی هــم مگــر می‌شــود نوشــت؟ بــا جیــب خالــی مگــر 
می‌شــود غــذا خــورد؟ مگــر می‌شــود راه رفــت؟ مگــر 
می‌شــود فســفر ســوزاند؟ اصــا مگــر می‌شــود فکــر 
ــود؟ ــد ب ــی می‌شــود دغدغه‌من ــا جیــب خال کــرد؟ اصــا ب

ــان آن »بنویــس« هایــت بــروم، مگــر  خانــم سردبیــر، قرب
نمیدانــی دم عیــد اســت و خــرج زده بــالا؟ خــب بابــا مــا 
ــد  ــره بای ــت. بلاخ ــاده( اس ــر س ــجو )کارگ ــممان دانش اس
بنویســیم یــا بایــد بجوییــم )کلنــگ بزنیــم(؟ البتــه در 

ــش را. ــورد دوم دان م
وقتــی هــم کــه مینویســیم پــول نمیدهــی بهــان خــب تــا



کــی؟ همیــن یعقــوب برقــی کــه جلــوی درب ورودی 
دانشــکده مثــل غــول بیابانــی وجنــات مــا را ورانــداز 
هــان  بــرای  می‌خنــدد،  هرهــر  مــا  بــه  و  می‌کنــد 
ایســتادنش هــم پــول می‌گیــرد. مگــر مــن از یعقــوب 
می‌نویســم!  میکنــم!‌  فکــر  مــن  تــازه  کمــرم؟  برقــی 

می‌فهمــم! آدمیــزاد  زبــان  مــی‌روم!  دستشــویی 
ــی  ــن. می خواه ــوم ک ــا را معل ــف م ــر، تکلی ــم سردبی خان
ــده‌ای  ــر ش ــم سردبی ــه خان ــون ک ــری؟ اکن ــه سر ب ــا پنب ب
ــوان  ــه ت مــن اصــا حقــوق بازنشســتگی می‌خواهــم. n ب
ــاول زده.  ــت‌هایم ت ــر دس ــون دیگ ــل زدم. اکن ــال بی n س
ــر  ــرو پیپ ــد ب ــش می‌گوین ــه جای ــم. ب ــل بزن ــم بی نمی‌توان

ــن. ــرچ ک بخــوان و ری
بابــا بــه واللــه قســم کــه درس خوانــدن و ریــرچ کــردن و 
پیپــر خوانــدن و از ایــن انتلکــت بازی‌هــا در آوردن فقــط 
بــرای پول‌دارهاســت. مــا کــه نــه پدرمــان پولــدار بــود، نــه 
ــه  ــا را چــه ب ــز کارگــر ســاده‌ایم. م مادرمــان. خودمــان نی

ــن سوســول بازی‌هــا و انتلکــت بازی‌هــا. ای
ــده!  ــر حقــوق بازنشســتگی مــن را ب آهــای! خانــم سردبی
وگرنــه میگویــم شــورای صنفــی کارگــران ســاده بیایــد 
خــرت را بگیــرد! فکــر کــردی کــم الکــی اســت؟ میگذریــم 
از افــرادی کــه دود بی‌بخاریشــان رفــت در چشــم مــا 
کارگــران ســاده بدبخــت فلــک زده و هرچــه ســعی کردیــم 
ــد! ــه چــه می‌کشــیم کســی نفهمی ــم ک ــه بفهمانی ــه بقی ب

ایــن سری بــه شــورای صنفــی کارگــران می‌گویــم بیایــد و 
شمشــیرش را فــرو کنــد در حلقــت تــا حــق مــن را از درون 
حلقــت بیــرون کشــد. همیــن اســت. خوشــبختانه رئیــس 
دانشــکده هــم حواســش هســت کــه شــورای صنفــی 

کارگــران ســاده دیگــر توجیــه اســت.
ــر شــده‌ای و شــیرینی‌اش  ــر حــالا کــه سردبی ــم سردبی خان
ــه  ــه لطفــی کــن ب ــا حداقــل ی ــداده‌ای، بی ــوز ن ــز هن را نی
ــا بهشــان  ــر ســاده نباشــند! لطف ــا کارگ بچه‌هــا بگــو لطف
بگــو کــه دانشــکده به آدم‌هــای انتلکــت نیاز دارد. بهشــان 
ــرده  ــعور تحصیل‌ک ــای باش ــه آدم‌ه ــکده ب ــه دانش ــو ک بگ
نیــاز دارد. خانــم سردبیــر لطفــا بــه بچه‌هــای ورودی 
هــم  ســایت  نباشــند.  ســیب‌زمینی  کــه  بگــو  جدیــد 
ــه مســئولین  ــا ب جــای ســیب‌زمینی خــوردن نیســت! لطف
آکواریــوم و ماهیــان تــوی آکواریــوم بگــو کــه ضمــن عرض 
خســته نباشــید خواهشــمندیم بیشــر بــه وضعیــت ســایت 

ــد. ــوم رســیدگی کنن و آرامــش آکواری
خانــم سردبیــر چــه وضعــش اســت؟؟ آن سری رفتــه بــودم 
ســایت مــدارک بیمــه کارگــری خــود را پرینــت نمایــم، هیچ 
کــدام از کامپیوتــر هــا کار نمی‌کردنــد. یکبــار هــم کــه در 
ســایت مشــغول نوشــن مشــق‌های شــبم بــودم تــا کمــی 
ســواد یــاد بگیــرم چنــد نفــر از دلبنــدان دانشــکده یکــی  

ــده  ــه در عمــرم ندی ــد ک دو چشــمه حرکــت نشــانم دادن
بــودم!

وســط ســایت داشــتند غــذا می‌خوردنــد! می‌دانــی یعنــی 
ــع  ــایت جم ــط س ــد وس ــم میخواهن ــردا ه ــا ف ــه؟ حت چ
شــوند و پس فــردا هــم لابــد می‌خواهنــد بلنــد بلنــد 
حــرف بزننــد. شــاید هــم بــرای پســفردا تصمیمشــان ایــن 
باشــد کــه آهنــگ بــا صــدای بلنــد پلــی کننــد در ســایت.

خانــم سردبیــر شــا کــه سر دبیــر را خــورده‌ای و شــده‌ای 
سردبیــر، چــرا بــه بچه‌هــا نمی‌گویــی حــالا کــه عیــد شــده 
بیاینــد و کمــی شــعور بخرنــد؟ مــا خودمــان یکــی را 
میشناســیم کــه خــدای دیتاماینینــگ و ایمیــج پراسســینگ 
ــد  ــد بل ــاده نمیفهمن ــران س ــه کارگ ــا ک ــن چیزه و از همی
اســت اســت و کلا خیلــی شــاخ اســت ولــی شــعور نــدارد.

ــرای  ــه ب ــابه‌‌هایی ک ــعور دارم. نوش ــی ش ــودم خیل ــن خ م
خــودم بــاز میکنــم هــم فقــط گازشــان کــم اســت. البتــه 
می‌دانــی یکبــار دیــدم شــعورم خیلــی شــور شــده، یعنــی 
شــور شــعور را در آورده بــودم،‌ گفتــم بندازمــش دور یکــی 
ــن  ــروی پاســاژ علاءالدی ــوری ب ــن جمب ــر بخــرم. همی دیگ
دارد دســت دومــش را هــم. دیــدم کــه دســت دو هــم کار 

آدم را راه می‌انــدازد.
خانــم سردبیــر عزیــز راســتی، خیلــی مخلصیــم... نفهمیدی 
چــی شــد؟ مــرگ مــن بگــو کــه پاچــه خــواری رو گرفتــی. 
اون مقــرری مــا کــه مونــده بود نــداده بودین از تابســتون. 
اونــارو هــم بدیــن دم عیــدی. تابســتون رفتیــم دستشــویی 

هــای طبقــه اول رو درســت کردیــم براتــون خــب!
"تــوپ  بگــو  بچه‌هــا  بــه  عزیز،‌لطفــا  سردبیــر  خانــم 
گلــف" نباشــن کــه فقــط بلــد باشــن بــا تمــوم شــدن کلاســا 
ــه  ــا کاف ــه ی ــه و از خون ــا کاف ــه ی ــان خون ــگاه بی از دانش
بــرن دانشــگاه. بهشــون بگــو یــه جایــی هســت بــه اســم 
ــوپ  ــه از ت ــه می‌تون ــی ک ــن علم ــی و انجم ــورای صنف ش

ــاره. ــودن درشــون بی ــف ب گل
خانــم سردبیــر عزیــز بــه بچه‌هــا همچنیــن بگــو مواظــب 
دانشــکده‌ای کــه تــوش دارن زندگــی میکنــن باشــن و 
چــون  چــون خونه‌شــونه.  نــذارن هیچوقــت.  تنهــاش 
ــده.  ــه شروع ش ــن خون ــا از ای ــا و آرزوه ــی از امیده خیل

خیلــی از بدعت‌هــا از اینجــا شروع شــده.
مثــل عیــد. مثــل عیــد کــه سرآغــاز بدعــت خوبــی و 
ــبزه.  ــکده س ــدنه. دانش ــبز ش ــاره س ــرای دوب ــتارت ب ریس

ــم. ــش داری ــبز نگه س
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زنــگ تفریــح بــود، بــا دوســتش بــرای بــرای بــار 100 ام از 
مــن پرســید Facebook نــداری؟ و مــن هــم برای بــار 100 
ام گفتنــم نــه چــرا بایــد داشــته باشــم؟ اونــم بــا ماژیــک 
ــه گذاشــت  ــه نقط ــید و ی ــره کش ــه دای ــه ی ــز رو تخت قرم
بیرونــش و گفــت: »ایــن دایــره‌ی انســانیته و ایــن نقطهــه 
هــم تویی«...بعــد از دبیرســتان نوبــت بــه دانشــگاه رســید 
بــا گذشــت چنــد هفتــه بــه سرعــت اکیــپ هــای مختلــف 
شــکل گرفــت و هــر کــس افــراد مشــابه خــودش رو جــذب 
کــرد و بــه این شــکل »ما-اونا«هــای مختلف شــکل گرفت‌، 
ــون  ــراکات گوناگ ــر اش ــه خاط ــا ب ــن گروه‌ه ــی از ای بعض
در گروه‌هــای ســال بالایی-کــه بعضــاً کنــرل تشــکل هــای 
رســمی تــری رو مثــل فانــوس یــا شــورای صنفــی در دســت 
ــدر  ــه ق ــر چ ــه ه ــی ک ــدند. گروه‌های ــام ش ــ‌ن- ادغ داش
عضــو یــا سر و صــدای بیشــری دارنــد، مشروعیت بیشــری 
بــرای خودشــون درســت می‌کننــد و فریادهــای "چــه قــدر 
مــا خوبیم"شــان بیشــر شــنیده می‌شــود. گروه‌هایــی کــه 
ــگاه کنــی تفاوت‌هــای افرادشــون  ــر ن هــر چــه قــدر ریزت
بیشــر تــوی چشــم میــاد و هــر چــه قــدر بیشــر گوش‌هــا 
ــه تعارض‌هــای  ــی قصه‌هــای بیشــری راجــع ب ــز کن رو تی

ــز و درشــت آدم‌هاشــون می‌شــنوی. ری
بــا اندکــی دقــت می‌توان تکــرار ایــن الگــو را در حوزه‌های 
دیگــری از جامعــه ماننــد محــل کار یــا زمــان انتخابــات یــا 
ــرای بررســی  ــد، پــس بهــر اســت ب هــر جــای دیگــری دی
بهــر، یــک اســم مناســب بــرای ایــن مفهــوم کلــی تعییــن 
ــه ایــن کــه چــه مقــدار ایــن تفاوت‌هــا را  کنیــم. بســته ب
ــی از  ــم یک ــم، می‌توانی ــده می‌بینی ــا آزاردهن ــازنده و ی س
اســم هــای »تنــوع در جامعــه« یــا »شــکاف در جامعــه« را 
بــرای آن انتخــاب کنیــم، اجــازه دهیــد در ایــن جــا از اســم 

بینابینــی »تنوع-شــکاف« اســتفاده ‌کنیــم.
ــک  ــه خــود در ی ــه خــود ب ــه ک ــراد جامع ــک از اف ــر ی ه
ــا«  ــر »اون ــن گــروه هــا هســتند، در براب ــا از ای ــد ت ــا چن ی
یــا  خــودآگاه  عــده‌ای  دارنــد.  متفاوتــی  برخوردهــای 
را  صحنــه  و  دشــمن  را  دیگــر  گروه‌هــای  نا‌خــودآگاه 
عرصــه‌ی یــک تقابــل تمــام عیــار می‌بیننــد کــه می‌بایســت 
در آن رقیــب »لمپــن!«، »مبتــذل!« یــا »بی دیــن و ایمون!« 
خــود را از صحنــه خــارج کننــد.‌ در عقایــد خــود جزمیــت 
دارنــد -کــه هیجــان شــیرینی هــم دارد- افکارشــان را

درســت و مطلــق می‌داننــد و راه هرگونــه مذاکــره را 
ــت  ــکل فرص ــن ش ــه ای ــد و ب ــل می‌بندن ــرف مقاب ــا ط ب
ــرف  ــا ح ــر ب ــده‌ای دیگ ــد. ع ــن می‌برن ــی را از بی همگرای
ــک  ــای ی ــاوت ه ــد تف ــد "بیای ــبی‌گرایانه‌ای مانن ــای نس ه
ــه دیدگاهــی  ــا "هــر کســی ی ــم" ی ــر را جشــن بگیری دیگ
ــاً  ــر عم ــا اهــداف دیگ ــف فضــا ی ــه هــدف تلطی داره" ب
صــورت مســاله را پــاک می‌کننــد، گویــی درســت و غلطــی 
وجــود نــدارد و بــا ایــن رویکــردی محافظــه کارانــه و 
منفعلانــه بــه طریقــی دیگــر فرصــت همگرایــی را از بیــن 

مــی برنــد.
ایــن مشــاهدات نشــان‌دهند‌ی ایــن اســت کــه اکــر 
افــراد ایــن تنوع-شــکاف را پدیــده‌ای فرهنگــی می‌داننــد، 
تقســیماتی مثــل مذهبــی، غیرمذهبــی یــا روشــنفکر، 
ــن مســاله  ــه نشــان‌دهنده‌ی کاهــش ای غیرروشــنفکر هم
بــه اختلافــات فرهنگــی یــا مذهبــی اســت. حــال آن 
خروجــی  و  ظاهــر  تنهــا  فرهنگــی،  تفاوت‌هــای  کــه 
ــع  ــتند. در واق ــر هس ــه‌ای‌تر و پیچیده‌ت ــای ریش تفاوت‌ه
فرهنگــی دانســن ایــن مســاله را می‌تــوان یــک نــگاه 
ســاده‌انگارانه، بــه یــک مســاله‌ی پیچیــده و ریشــه‌دار 
ــاله‌ی  ــر مس ــورد ه ــی در م ــوری کل ــه ط ــه ب ــت ک دانس
ــن انتظــار  ــد ای ــاده‌انگاری باعــث تولی ــن س ــده‌ای ای پیچی
را  آن  می‌تــوان  ســاده‌  راه‌حل‌هــای  بــا  کــه  می‌شــود 
حــل کــرد ولــی بــا توجــه بــه پیچیــده بــودن مســاله ایــن 
ــه  ــر ب ــند و منج ــت می‌رس ــه بن‌بس ــاده ب ــای س راه‌حل‌ه
عصبانیــت و تقابل‌هــای هیجــان‌زده یــا خــارج اخــاق یــا 
ــر در  ــه پیش‌ت ــی ک منطــق می‌شــود. هــان عصبانیت‌های

ــم.  ــا گفتی ــورد آن ه م
در واقــع اگــر دقیق‌تــر بررســی کنیــم می‌بینیــم ایــن مــا-

اوناهــای بــه ظاهــر ســاده، ریشــه در مســایل عمیق‌تــری 
مثــل نحــوه ی توزیــع منافــع اقتصــادی و سیاســی، طبقات 
اقتصــادی و محــل زندگــی دارنــد کــه یکــی از خروجی‌های 
ــی از  ــه‌های خیل ــوان ریش ــاید بت ــت و  ش ــگ اس آن فرهن
ایــن تفاوت‌هــا را تــا اتفاقــات و فرآیند‌هــای اقتصــاد، 
سیاســی و فرهنگــی رخ‌داده در تاریــخ معــاصر پیــدا کنیــم.

اگــر درک درســتی از میــزان پیچیدگــی و ریشــه‌دار بــودن 
مســاله‌ی تنوع-شــکاف داشــته باشــیم در میابیــم کــه ایــن 
مســاله جدیــد نیســت و قدمتــی بــه قامــت تاریــخ دارد و  
مــی تــوان آن را بــه مثابــه دیالکتیــک تاریخــی دانســت تــا 
یــک جــدال ســاده میــان خیــر و شر یــا متحجــر و نواندیش 
کــه رســیدن بــه همگرایــی در ایــن مســیر مــی توانــد تــا 
پایــان تاریــخ طــول بکشــد و آفــت ایــن راه جزم‌اندیشــی 

و انتظــار نتیجــه‌ی کوتاه‌مــدت اســت.
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کتاب خوانی

نام آخرین سخنرانی  به  اساتید یک سخنرانی  از  »بسیاری 
دارند که در آن باید به این سوال همیشگی پاسخ دهند: 
اگر بدانید این آخرین فرصت است و مدت زمان کوتاهی 
از زندگی  شما باقی مانده، چه پیامی برای دیگران دارید؟« 
این بخشی از عباراتی است که در پشت جلد این کتاب 

نظر خواننده را به خود جلب می‌کند.
این کتاب که با عنوان The Last Lecture در سال 2008 
به چاپ رسیده است، نسخه مکتوب آخرین سخنرانی رنِدی 
زمینه  در  کامپیوتر  علوم  استاد   ،)Randy Pausch( پاش 
ایالات  کارنگی‌ملون  دانشگاه  کامپیوتر  و  انسان  تعامل 
متحده آمریکاست. اما چرا معرفی این کتاب را به عنوان 

مطلبی برای مجله محترم پویش انتخاب کردم؟
دلیل اول آن‌که این کتاب توسط یکی از بهترین دوستانم به 
عنوان عیدی سال گذشته به من هدیه شد که با توجه به 
شرایط آن روزهای من، انتخابی حکیمانه بود و همچنین، 
فکر می‌کنم می‌تواند تعطیلات شما را هم بهتر کند! دوم 
این‌که این کتاب، تمامی موادی که لازم است تا برای یک 
ایجاد کند را دارد:  دانشجوی مهندسی کامپیوتر جذابیت 
سخنرانی یک استاد ارزشمند علوم کامپیوتر، یک استاد در 
ستایش  در  البته،  و  جهان،  دانشگاه‌های  بهترین  از  یکی 

زندگی!
»نمی‌توانیم کارت‌هایی را که در دست داریم، عوض کنیم، 
پس مهم این است که چگونه با آن‌ها بازی کنیم« اولین 
اولیه  صفحات  در  پاش  رندی  قول  از  که  است  جمله‌ای 
بر  غلبه  اهمیت  درباره  او  است.  بسته  نقش  کتاب 
و  کودکی  رؤیاهای  پیوستن  تحقق  به  و کمک  دشواری‌ها 
گرامی‌داشتن هر لحظه زندگی سخن می‌گوید، چون زمان 
تنها چیزی است که داریم و چه بسا به یک‌باره دریابیم که 
کمتر از آن‌چه فکر می‌کرده‌ایم، فرصت مانده است. شاید

  آخرین سخنرانی

سید محمد مهدی احمدپناه

ــا  ــم ی ــان را فرامــوش کرده‌ای ــل، رؤیاهای ــه بعضــی دلای ب
ــن  ــی، از ذه ــات زندگ ــاهده واقعی ــان و مش ــذر زم در گ
خــود بیــرون کــرده باشــیم. امــا مگــر زندگــی چیــزی جــز 
تــاش بــرای کســب آرامــش و تجربه‌ای در راســتای رســیدن 
بــه رؤیاهاســت؟! ممکــن اســت خیلــی از مــا چنیــن تصــور 
کنیــم کــه صــر کــن اول مقطــع کارشناســی‌ام را بــه پایــان 
برســانم، بعــد زندگــی می‌کنــم؛ بگــذار بعــد از فــان کار،
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دیگــر زندگــی خواهــم کــرد، بگذار...بعــد زندگــی. غافــل از 
ــه انتظــار  ــذران لحظاتی‌ســت ک ــن گ ــه زندگــی همی این‌ک
گذشــن آن‌هــا را می‌کشــیم و هــر چــه بیشــر پیــش 
ــرای  ــذران آن هــم بیشــر می‌شــود. ب ــی‌رود، سرعــت گ م
ــان  ــس از پای ــد پ ــر می‌کنن ــه فک ــتانم ک ــته از دوس آن دس
ــال  ــازه زندگــی شروع می‌شــود، یــک مث مــدارج علمــی، ت

ــم. ــک می‌زن ــا تراژدی ــاده ام س
در جســتجوهایی کــه بــرای ارائــه یکــی از درس‌ها داشــتم، 
یکــی از نویســندگان مقــالات توجهــم را جلــب کــرد. فِنــگ 
ــر  ــوم کامپیوت ــری عل ــجوی دک ــن )Feng Chen( دانش چِ
تــز  از  بــود کــه در جــولای 2009  ایلینــوی  دانشــگاه 
ــاع کــرد و در حالی‌کــه کرســی اســتادی  دکــرای خــود دف
ــود،  ــت آورده ب ــه دس ــکا را ب ــگاه‌های آمری ــی از دانش یک
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــر از ی ــزی کم ــت 2009 )چی در آگوس
دفــاع!( بــه دلیــل عارضــه قلبــی فــوت می‌کنــد. از آن بــه 
بعــد ایــن ســوال بیــش از پیــش ذهــن مــن را درگیــر خــود 
کــرد کــه آیــا زندگــی فعلــی‌ام هــان زندگــی‌ای اســت کــه 

می‌‌خواهــم؟
داســتان ایــن کتــاب نیــز مشــابه اتفــاق بالاســت، بــا 
ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــاش می‌دان ــدی پ ــه رن ــاوت ک ــن تف ای
تومورهایــی کــه در کبــدش هســتند، چنــد ماهــی بیشــر 



زنــده نیســت. امــا ســخنرانی او دربــاره مــرگ نیســت؛ بلکه 
سراسر شــور و شــوق بــه زندگــی و تشــویق بــه شــادبودن 
حتــی در ســخت‌ترین لحظــات زندگــی اســت. »می‌توانــم 
ــا  ــرای مــن ی ــچ ســودی ب ــن کار هی تأســف بخــورم امــا ای
خانــواده‌ام نــدارد.« بهــر اســت کــه بیــش از ایــن دربــاره 
ــی  ــن کتاب‌های ــدن چنی ــا اهمیــت خوان فلســفه زندگــی ی
صحبــت نکنــم. ایــن کتــاب کــه توســط انتشــارات مروارید 
ــا  ــوان ب ــز چــاپ شــده اســت را می‌ت ــان فارســی نی ــه زب ب
اندکــی جســتجوی اینترنتــی بــه زبــان انگلیســی پیــدا کــرد. 
اگــر پیــدا نکردیــد، بــه مــن خــر بدهیــد تــا یــک نســخه 
از آن را در اختیارتــان قــرار دهــم. در ادامــه برخــی از 
جمــات ایــن کتــاب را آورده‌ام کــه شــاید بــرای شــا 

جالــب باشــند:
کــه  دارد  وجــود  تشریفاتــی  همیشــه  دانشــگاه  »در 
نمی‌تــوان آن‌هــا را نادیــده گرفــت؛ حتــی اگــر فــرد ســخت 
مشــغول کارهــای دیگــری ماننــد تــاش بــرای زنده‌مانــدن 

باشــد.«
»مــن برنــده بلیــت بخت‌آزمایــی والدیــن شــدم. بــا بلیــت 

برنــده بــه دنیــا آمــدم...«
ــی  ــید. خیل ــرداز باش ــد رؤیاپ ــازه بدهی ــان اج ــه خودت »ب

ــید.« ــته باش ــی داش ــای دقیق ــه رؤیاه ــت ک ــم اس مه
»دیوارهــای آجــری بــه ایــن دلیــل آنجــا هســتند کــه بــه ما 
فرصــت بدهنــد نشــان دهیــم واقعــاً تــا چــد حــد چیــزی 

را می‌خواهیــم«
ــد،  ــکایت می‌کنی ــه صرف ش ــرژی را ک ــم ان ــر یک‌ده »اگ
ــدر  ــه چق ــد ک ــد دی ــد، خواهی ــکلات کنی ــل مش صرف ح

ــت.« ــد رف ــش خواه ــوب پی ــا خ کاره
»بــوی مدادشــمعی یک‌راســت آدم را برمی‌گردانــد بــه 

دوران کودکــی.«
امیــدوارم از خوانــدن ایــن کتــاب لــذت ببریــد و اگــر مایــل 
بودیــد تــا نظــرات خــود را بــه اشــراک بذاریــد، بــا کــال 

میــل اســتقبال خواهــم کــرد. 

  آتش بدون دود

»آتــش بــدون دود هم‌چنــان کــه بارهــا گفتــه‌ام بــاز 
می‌گویــم کــه عیــن واقعیــت نیســت بلکــه داستانی‌ســت 
ــرده‌  ــت ک ــت حرک ــانه‌ی واقعی ــگ و شانه‌به‌ش ــه تنگاتن ک
اســت و از ایــن داســتان درســت بــه همیــن انــدازه بایــد 
ــن  ــاری م ــه‌ی شرمس ــه مای ــر ک ــه بیش ــت ن ــار داش انتظ

خواهــد شــد«.
بخش‌هایی از نوشته‌های نادر ابراهیمی
نویسنده‌ی کتاب

می تــوان  نویســنده  نوشــته‌های  از  کــه  همانطــور 
فهمیــد آتــش بــدون دود کتابی‌ســت بــا ته‌مایه‌هــای 
تاریخــی و واقعــی. اتفاقــات و فضاهــا همــه تصویــری از 
واقعیتی‌ســت کــه در گذشــته رخ داده و این‌هــا کتــاب را 

جــذاب و متفــاوت می‌کننــد.

ــاب بیانی‌ســت متفــاوت و قشــنگ  )شــاید بشــه  ــن کت ای
ــارزات  ــی!( از مب ــادر ابراهیم ــبک ن ــه س ــی ب ــت بیان گف
ــد و  ــی کنن ــاوت زندگ ــد متف ــم گرفتن ــه تصمی ــرادی ک اف
مبــارزه کننــد و هیچ‌وقــت تســلیم نشــوند و چــون »مــرگ 
ــرده  ــدا ک ــه پی ــان ادام ــکار نیســت« راه‌ش ــرگ اف ــراد م اف
اســت حتــی بعــد از مرگ‌شــان. اکــر شــخصیت‌ها از 
ــه ترکمن‌هــا  ــاد نویســنده ب ــد و علاقــه‌ی زی ــل ترکمن‌ان ای
)مینویســم »علاقــه‌ی زیــاد« چــون در جایــی گفتــه اســت : 
مــن انــکار نمیکنــم کــه شــیفته‌ی ترکمن‌هــا هســتم آن‌هــا 
ــز  ــه شــاید دیگــری هرگ ــده و شــناخته‌ام ک ــه دی را آن‌گون
این‌گونــه ندیــده و نشــناخته باشــد( باعــث شــده زندگــی 

منیره صفری

31



و آداب و رســوم آن‌هــا نیــز در خــال داســتان بــه زیبایــی 
بــه تصویــر کشــیده شــود .

ــد !! :دی (  ــدون دود)7 جل ــش ب ــودن آت ــی ب شــاید طولان
باعــث شــود خســته‌کننده یــا کســل‌کننده بــه نظــر بیایــد 
ولــی چیــزی کــه نوشــته‌های نــادر ابراهیمــی را از بعضــی 
آثــار متفــاوت میکنــد جمــات یــا پاراگراف‌هاییســت کــه 
جــدا از رونــد داســتان شــا را بــه فکــر وادار میکنــد انــگار 
ــتان  ــف داس ــخصیت‌های مختل ــان ش ــنده از زب ــه نویس ک
ــان میکنــد کــه حتــی شــاید بعضــی از  دغدغه‌هایــی را بی
آن‌هــا دغدغه‌هــای ایــن روزهــای مــا هــم باشــند کــه ایــن 

کششــی عجیــب ایجــاد میکنــد.
در ادامــه بخشــی از مــن کتــاب آمــاده اســت، کــه شــاید 

بــه تفکــر وادارمــان کنــد...
ــم خودمــان  ــا بتوانی ــه خودمــان نیســتیم ت ــق ب »مــا متعل
ــم. ســهم  ــان میخواهــد مــرف کنی ــه دلم را هــر طــور ک

ــم.« ــت را ه ــهم دوس ــید. س ــود بخش ــایه را نمیش همس

در آخــر امیــدوارم کــه ایــن کتــاب را بخوانیــد و از آن 
ــد. ــذت ببری ل

سلام
ــداد طبیعــی آشــنا هســتیم. و  ــه اع ــا مجموع ــا ب همــه م
ــه  ــی ای از مجموع ــر ته ــه غی ــر زیرمجموع ــم ه می‌دانی
ــو دارد.  ــن عض ــک کوچک‌تری ــا ی ــی، دقیق ــداد طبیع اع

ــالا درســت اســت  ــه ب ــه جمل ــد ک ــر شــا فکــر می‌کنی اگ
ــن  ــی کوچکتری ــداد طبیع ــای اع ــه ه ــر مجموع ــام زی و تم
عضــو دارنــد، مــن زیــر را بخوانیــد تــا بــه شــا مجموعــه 
ــن  ــتند و کوچکتری ــور نیس ــه اینط ــم ک ــان دهی ــی نش های

ــد!! عضــوی ندارن
سوال اول: 

فرض‌کنیــد مــا می‌توانیــم حداکــر از 3 رقــم اســتفاده 
کنیــم. در ایــن صــورت، کوچک‌تریــن عــددی کــه نمی‌تــوان  

ســاخت چیســت؟ 
ــرا هــر عــدد  ــا عــدد 1000 موافــق هســتید. زی احتــالا ب
طبیعــی کوچک‌تــر از آن را میتــوان بــه راحتــی بــا 3 رقــم 

نشــان داد. 
سوال دوم: 

ــه  ــت را اضاف ــن محدودی ــد، ای ــرض کنی ــار ف ــن ب ــال ای ح
ــام 0،  ــی از ارق ــد یک ــا می‌توان ــای ش ــم ه ــه رق ــم ک کنی
ــه  ــن عــددی ک ــن صــورت کوچک‌تری ــا 2 باشــد. در ای 1 ی

نمی‌تــوان نشــان داد چیســت؟
در این‌جــا جــواب عــدد 4 اســت. زیــرا کوچک‌تریــن 
ــه  ــم ک ــه رق ــر س ــا حداک ــوان ب ــه نمی‌ت ــت ک ــددی اس ع

ــان‌داد.  ــت، نش ــا 2 اس ــا 1 ی ــدام 0 ی هرک
حال بگذارید کمی محدودیت‌ها را کم کنیم!

ــم اعــداد را  ــا حداکــر 100 حــرف، بخواهی ــد ب فــرض کنی
ــم. مشــخص کنی
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سوال سوم:
ــر را داشــته باشــد؟  ــد کــه ویژگــی زی ــدا کنی عــددی را پی

ــن عــددی وجــود دارد؟ ــا چنی آی
»کوچکتریــن عــددی کــه نتــوان آن را  بــا 100 حــرف 

مشــخص کــرد.«
در اینجــا منظــور از حــروف تمــام حــروف الفبای انگلیســی 

و همچنیــن ارقــام و همچنیــن کاراکتر space اســت. 
برای مثال رشته زیر را در نظر بگیرید:

”First Prime Number”
این رشته عدد 2 را مشخص میکند.

مشــخص  را   2 عــدد  نیــز  زیــر  رشــته‌های  هم‌چنیــن 
: می‌کننــد

“first even number”, “1+1“ ,”2”
حال میخواهیم سعی کنیم جواب سوال بالا را بیابیم. 

بــا  عــدد  کوچک‌تریــن  کنیــم  اثبــات  اینکــه  بــرای 
ــم: ــر را می‌کنی ــالا وجــود دارد، اســتدلال زی ویژگی‌هــای ب

تمــام حالــت هــای رشــته هــای بــا طــول حداکــر 100 را در 
نظــر بگیریــد. و آن هــا را در یــک جــدول بنویســید.

ــخص  ــه مش ــداری را ک ــدول، مق ــن ج ــر ای ــرف دیگ در ط
ــخص  ــی را مش ــدد خاص ــچ ع ــر هی ــید. اگ ــد بنویس میکن

ــد: ــدر بزنی ــت ضرب ــز علام ــرد نی نک

“0” 0

“1” 1

… ...

“9” 9

“a” x

“b” x

…

“one” 1

… ...

“first prime number” 2

… ...

“zzzz…zzzz” x

ــر  ــی عن ــداد متناه ــا تع ــدول ب ــک ج ــدول ی ــن ج ای
اســت. در طــرف راســت ایــن جــدول، تعــدادی متناهــی 
ــه  ــداد را مجموع ــه از اع ــن مجموع عــدد وجــود دارد. ای

ــد. ــر بگیری A در نظ
ــه در  ــتند ک ــی‌ای هس ــداد طبیع ــام اع ــه B را تم مجموع

ــتند.  ــه A نیس مجموع
B=N-A

ــه از  ــک زیرمجموع ــه B ی ــه مجموع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــن  ــک کوچکتری ــس ی ــت، پ ــی اس ــداد طبیع ــه اع مجموع
ــد.  ــته باش ــام داش ــو y ن ــن عض ــد ای ــو دارد. فرض‌کنی عض

پــس y کوچکتریــن عــددی اســت کــه بــا 100 کاراکــر قابــل 
نمایــش نبوده اســت. 

تا اینجا همه چیز آرام به نظر میرسد اما :
ــی از  ــیدیم یک ــالا کش ــه در ب ــدول ک ــپ ج ــمت چ در س

ــت: ــر اس ــکل زی ــه ش ــته‌ها ب رش
“least number that cannot be shown with at most 
100 characters”

و بــا توجــه بــه اینکــه عــدد y دقیقــا ایــن ویژگــی را دارد، 
پــس بایــد در طــرف راســت ایــن جــدول مقــدار y نوشــته 

شــود. در نتیجــه 
y belongs to A

و با توجه به اینکه
B= (N-A), intersection of (N-A) and (A)=empty set

 y باشــد. در صورتــی کــه B نمیتوانــد در مجموعــه y پــس
را بــه عنــوان کوچکتریــن عضــو مجموعــه B معرفــی کــرده 

بودیــم.
در اینجا با یک تناقض مواجه شده ایم!

ــن عضــو  ــه B کوچکتری ــا مجموع نظــر شــا چیســت؟ آی
دارد؟ پــس چــرا بــا ایــن فــرض بــه تناقــض میرســیم؟ شــاید 
همــه زیــر مجموعــه هــای مجموعــه اعــداد طبیعــی 

ــد؟ ــو ندارن ــن عض کوچکتری

آیــا کوچکتریــن عــددی کــه بــا کمــر از 100 کاراکــر 
ــه  ــی ک ــرد وجــود دارد؟ در صورت ــوان آن را مشــخص ک نت
ــن رشــته  ــا گفــن ای ــوان ب وجــود داشــته باشــد، آن را میت
»کوچکتریــن عــددی کــه بــا کمــر از 100 کاراکتر نتــوان آن 
را مشــخص کــرد« مشــخص کــرد کــه ایــن رشــته خــودش 

ــر دارد.  ــر از 100 کاراک کم
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عکاسی

سعید الوندکوهی

پشت سرت خیلی نوره! عکس خوب نمیشه
یکــی از بزرگ‌تریــن مشــکلاتی کــه در عکاســی در فضــای 
ــن  ــاد بی ــوری  زی ــاف ن ــا آن مواجــه می‌شــویم اخت آزاد ب
پس‌زمینــه و ســوژه اســت. معمــولا در فضــای آزاد آســان 
بســیار روشــن‌تر از هــر چیــزی روی زمیــن اســت. دوربیــن 
ــوژه  ــه س ــه ب ــا توج ــی را ب ــور دریافت ــزان ن ــا می ــا ی ش
تعییــن می‌کنــد، کــه در نتیجــه آســان کامــا ســفید شــده 
ــا  ــن ب ــا نورگیــری دوربی ــات آن از بیــن مــی‌رود، ی و جزیی
توجــه بــه پس‌زمینــه تعییــن می‌شــود کــه ســوژه تاریــک 
می‌شــود. در ایــن نوشــته چنــد راه بــرای مدیریــت چنیــن 

ــی می‌شــود. شرایطــی معرف
شاید وقتی دیگر، جایی دیگر

اختــاف نــوری زیــاد یکــی از دلایلــی اســت کــه عکاســان 
ــا  ــد صبــح زود ی ــیاری از مواقــع ترجیــح می‌دهن در بس
ــوان صــورت مســئله را  ــد. می‌ت ــه عکاســی بپردازن عــر ب
ــا  ــه عکاســی پرداخــت، ی ــری ب ــان به ــرد و در زم ــاک ک پ
ــوژه  ــه س ــید ب ــور خورش ــه ن ــرد ک ــاب ک ــه‌ای را انتخ زاوی

ــد. بتاب
بعدا درستش کنید

در نرم‌افزارهــای ویرایــش عکــس ماننــد فتوشــاپ تــا حــد 
کمــی می‌تــوان قســمت‌های بســیار روشــن را تاریــک 
ــر  ــک را نورانی‌ت ــد تاری ــش از ح ــمت‌های بی ــا قس ــرد ی ک
ــکان  ــا ام ــن ش ــا دوربی ــی ی ــه گوش ــی ک ــرد. در صورت ک
ــد.  ــتفاده کنی ــا از آن اس ــام  دارد، حت ــس خ ــره عک ذخی
 jpeg فایل‌هــای  از  حجیم‌تــر  بســیار  خــام  فایل‌هــای 
ــات بســیار بیشــری  ــگام ویرایــش امکان ــی هن هســتند ول
 Adobe بــه شــا می‌دهنــد. اگــر فایــل را بــا ابــزاری ماننــد
Camera Raw، کــه افزونــه‌ی فتوشــاپ اســت، بــاز کنیــد؛ 
 Highlights ــزان ــر در می ــا تغیی ــی ب ــه راحت ــد ب می‌توانی
یــا whites عکــس، قســمت‌های بســیار نورانــی )و حتــی 
ــده می‌شــوند(  گاهــی قســمت‌هایی کــه کامــا ســفید دی

ببینیــد. همچنیــن  را  آن  و جزییــات  کــرده  کم‌نــور  را 
روشــنایی  می‌توانیــد   blacks و   shadows تغییــر  بــا 

دهیــد. افزایــش  را  تاریــک  قســمت‌های 

از فلاش استفاده کنید
ــرای اســتفاده‌  ــاش ب ــه ف ــن اســت ک ــج ای ــک تصــور رای ی
اســتفاده‌ی  یــک  امــا  اســت.  کم‌نــور  محیط‌هــای  در 
بهــر از فــاش، شرایــط مــورد بحــث ماســت. بــا فــاش یــا 
هــر ابــزار دیگــر بــه ســوژه نــور بتابانیــد. ایــن امــکان را 
ــا  ــور خورشــید را ب ــد ن ــد کــه می‌توانی هــم فرامــوش نکنی
اســتفاده از اجســام بــراق بــه ســوژه بازتــاب دهیــد. دقــت 
کنیــد در چنیــن شرایطــی نورســنجی دوربیــن طوری باشــد 

ــرد. ــه را در نظــر بگی ــنایی پس‌زمین ــه بیشــر روش ک
عکس را سیاه و سفید کنید

کــم بــودن کنتراســت  یــک عکــس ســیاه و ســفید باعــث 
ــر  ــه نظــر برســد. به ــی‌روح ب می‌شــود عکــس تخــت و ب
اســت عکــس ســیاه و ســفید، تمامــی روشــنایی‌ها از کامــا 
ســفید تــا کامــا ســیاه را داشــته باشــد. می‌تــوان از تهدیــد 
عکاســی در فضــای بــاز اســتفاده کنیــد و بــا تبدیــل آن بــه 

ســیاه و ســفید، یــک عکــس قــوی بــه دســت آوریــد.



دقــت کنیــد کــه اگــر از نرم‌افزارهــای ویرایشــی قدرتمنــد 
اســتفاده کنیــد گزینه‌هــای بســیاری بــرای چگونگــی ایــن 

تبدیــل داریــد.

سراغ HDR بروید
دوبــاره مــرور کنیــم کــه گاهــی اختــاف نــوری پس‌زمینــه 
و پیش‌زمینــه بــه قــدری زیــاد اســت کــه دوربیــن مجبــور 
می‌شــود یکــی از ایــن دو را فــدا کنــد. یــا پیش‌زمینــه 
بســیار نورانــی یــا ســفید می‌شــود، یــا ســوژه تاریــک 
ــد  می‌شــود. امــا راهــی هســت کــه از هــان منظــره چن
ــف ــای مختل ــا نوردهی‌ه ــس ب ــدد( عک ــه ع ــولا س )معم

ثبــت شــود، ایــن تصاویــر بــا هــم ادغــام شــوند و عکســی 
و  یــک عکــس  از  پرنــورش  کــه قســمت‌های  بســازند 
ــده  ــته ش ــر برداش ــس دیگ ــش از عک ــمت‌های تاریک قس

ــد.  ــک HDR  می‌گوین ــن تکنی ــه ای ــد. ب باش
در بســیاری از گوشــی‌های ایــن دوره و زمانــه حالــت 
عکاســی HDR موجــود اســت. اگــر از دوربیــن اســتفاده 
ــد.  ــال bracketing بگردی ــه دنب ــات ب ــد در تنظی می‌کنی
حالــت bracketing بــه شــا اجــازه می‌دهــد چنــد عکــس 
ــات را روی  ــد. تنظی ــف بگیری ــات مختل ــا تنظی ــی ب پیاپ
exposure bracketing قــرار دهیــد و عکاســی کنیــد. اگــر 
دوربیــن شــا از ایــن حالــت پشــتیبانی نمی‌کنــد بایــد بــه 
صــورت دســتی تنظیــات EV را تغییــر دهیــد و تعــدادی 
ــی  ــالا زمان ــورت احت ــن ص ــه در ای ــد. البت ــس بگیری عک
ــد وجــود دارد کــه ممکــن  ــی کــه می‌گیری ــن عکس‌های بی
اســت باعــث تغییــر مکان‌هایــی در عکــس شــود کــه کار 

ــد. ــش ســخت می‌کن ــه ویرای شــا را در مرحل
بعــد از ایــن کــه عکس‌هایــی بــا نوردهــی مختلــف ثبــت 
ــا برنامه‌هــای  ــد فتوشــاپ ی ــی مانن ــد، از نرم‌افزارهای کردی
 HDR بــرای ســاختن عکس‌هــای بســیار دیگــری کــه 

ــد. ــد اســتفاده کنی وجــود دارن
برگرفته از:

digital-photography-school.com/-7ways-to-
handle-high-contrast-scenes
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بازی و معما

  معما

1- لویــی یــک پیرمــرد تنهــا بــود کــه ســال‌های آخــر 
عمــرش رو تنهــا تــوی یــک آپارتمــان زندگــی می‌کــرد. 
لویــی خیلــی پیــر بــود و توانایــی رفــن بیــرون از خونــه 
ــه  ــت. ب ــودش رو نداش ــه‌ی کارای خ ــد و بقی ــه خری واس
خاطــر همیــن همــه چیــز رو بــراش می‌بــردن دم در 

ــه. خون
ــه‌ رو  ــا نام ــد ت ــت چن ــتچی داش ــه پس ــه ک ــح جمع صب
لویــی می‌بــرد متوجــه شــد وســیله‌ها جلــوی  بــرای 
ــیر،  ــه ش ــا جعب ــده. اون چند‌ت ــار ش ــی تلنب ــه‌ی لوی خون
روز‌نامه‌هــای سه‌شــنبه، چندتــا جعبــه‌ي هدیــه و چندتــا 

ــود. ــاده ب ــان افت ــوی در آپارتم ــده جل ــاز نش ــه‌ی ب نام
ــدن  ــرد و ب ــگاه ک ــد ن ــوراخ کلی ــوی س ــی از ت ــت چ پس

خونــی لویــی رو دیــد.
می‌تونید حدس بزنید قاتل لویی کیه؟

2- دیــروز تولــد لویــی بــود. بــرای جشــن تولــدش، 
دوســتای لویــی، ازمــی و هابیــت، دوتــا جادوگــر معــروف 
محلــه‌ی لویــی رو دعــوت کــرده بــودن تولــدش تــا 
مجلســو گــرم کنــن. ازمــی ۵۲تــا کاغذرنگــی بــه لویــی داد 
ــا کاغذرنگــی  ــه و ۵ ت ــر بزن و ازش خواســت اون‌هــا رو بُ

ــده.  بهــش ب
ــا کارت برداشــت و  ــر زد و ۵ ت ــا رو بُ ــی کاغذرنگی‌ه لوی
ــه ازمــی. ازمــی اون‌هــا رو  نگاهشــون کــرد و بعــد داد ب
نــگاه‌ کــرد و ۴ تــا از اون‌هــا رو بــه هابیــت داد و پنجمــی 

رو بــه لویــی برگردونــد.
ــا کاغذرنگــی نــگاه کــرد و کارت تــوی  هابیــت بــه چهارت
دســت لویــی رو تشــخیص داد و بهــش گفــت. شــاید 
باورتــون نشــه ولــی لویــی حــرف هابیــت رو تاییــد کــرد.
لویــی کــه خیلــی ذهنــش مشــغول بــود از ایــن کار

ــروز متوجــه شــد ازمــی  ــی ام ــود ول شــگفت زده شــده ب
ــد  ــدس بزنی ــد ح ــردن. می‌تونی ــی نک ــت کار خاص و هابی
ــی رو تشــخیص  ــوی دســت لوی ــت چجــوری کارت ت هابی

داده؟

3- تــوی عکــس پاییــن 9 تــا اســب وجــود دارن. می‌تونیــد 
ــب‌ها رو از  ــه‌ی اس ــع هم ــا مرب ــط دو ت ــیدن فق ــا کش ب

هــم جــدا کنیــد؟
محمد امین محمدی
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افقی
1: سکونت - از دروس اصلی و مشترک سه گرایش مهندسی کامپیوتر

ــرات در  ــاد تغیی ــرف شرط - نم ــتان - ح ــت انگلس ــم جمعی ــی و ک ــهر شرق 2 : ش

ــی ریاض

3 : هسته ی سیستم عامل - مسکن اعتیاد آور - پخش آهنگ

4 : لا ابالــی - اشــراک گذاری منابــع بیــن چنــد سرور - محــل فــرار - بســته شــدن 

حســاب کاربــری

5 : پسوند مصدر ساز - سرعت تبدیل انرژی مدار - اختلاف پتانسیل

6 : از گل هایی که چند رنگ مختلف دارد - اجداد - از اساتید زبان عمومی

7 : زمینه - درخت انگور - زیر گروهی از دروس عمومی - نام گره در گراف

ــد  - محــل  ــه از آن روغــن هــم می گیرن ــوه ای ک ــر ســال 2016 - می ــد برت 8 : برن

بعثــت پیامــر

9 : بحران دانشجو - شرکت لوازم خانگی - حرف همراهی - ساز کوبه ای

10 : سمت چپ - لوله ی تنفسی - هواگرد بدون موتور

11 : فوتبالیســت برزیلــی - بخــش تکــرار شــونده ی ســیگنال - صوفــی از پرتــو ... 

راز نهانــی دانســت

12 : علامــت جمــع فارســی - ســالن پذیرایــی - دو شــکل چســبیده بــه هــم - امیــر 

و پیشــوا

13 : ریسمان - موعد تحویل تمرین - مقلد

14 : بیت های دستورالعمل - اتم باردار - لقب معروف تبهکاران ژاپنی

15 : معاون امور فرهنگی دانشکده - سامانه ی امور دانشجویی 

عمودی
1 : رمزنگاری اطلاعات - سلطان قلب ها

2 : شــبکه ی اشــراک فایــل بیــن کاربــران - از رابط هــای ورودی کامپیوتــر - 

پیام هــای دریافتــی ناخواســته

3 : روال انجــام یــک کار - کوچــک تریــن واحــد یــک فیلــم - شــهر صنعتــی 

مازنــدران

4 : لقــب اشرافــی انگلیســی - درنــگ - شــش - ویتامیــن مــورد نیــاز رشــد بــدن و 

اســتحکام اســتخوان ها

5 : استفراغ و بالا آوردن - کافه ی گران نزدیک دانشگاه - قوم آریایی

ــه غــرب تهــران - از ایســتگاه های مــروی خــط  ــد از شــال ب 6 : بزرگراهــی ممت

ســه تهــران 

7 : پایتخت موسیقی جهان - غم خواری و مراقبت کردن - حلقه

8 : واحــد طــول انگلیســی - فرزنــدان یــک خانــواده کــه پــدر یــا مــادر غیر مشــرک 

دارنــد - کتــاب مرجــع درس معــاری کامپیوتــر

9 : غذا خوری دانشگاه - عامل بیماری - زهرآلود

10 : امــکان پســت گذاشــن در صفحه هــای شــخصیِ شــبکه های اجتماعــی - 

ــی ــی عموم ــخت گیر ریاض ــتاد س اس

11 : دانشــکده ی پول خیــز - از راه هــای ارتبــاط بــا اســاتید دانشــکده - اســپانسر 

جشــن فــارغ التحصیــان دانشــکده

12 : شمردن - اجرای برنامه - حاجب و مانع - افسرده و گیج

ــش  ــر - واکن ــواع ه ــدی ان ــته بن ــار دس ــا - معی ــوه اروپ ــته ک ــن رش 13 : بزرگتری

ــرام ــای تلگ ــه گروه ه ــدن ب ــه ش ــس از اضاف ــول پ معم

ــان برنامــه نویســی رشــته های مهندســی - رشــته ی مهندســی مطالعــه ی  14 : زب

فلــزات و پلیمر هــا و ... - بــه کســی کــه مــادرش ســید باشــد می گوینــد

15 : کدی که کِرسر را بین خطوط جابجا می کند - محافظ شبکه ی کامپیوتر
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  جدول متقاطع

سروش سرابندی




